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است و  نيز در همين قالب انجام گرفته    ي آمل  يجواد  االلهتيآ  ةانديش  ارزيابي 

طرح   به  آن،  نتايج   هايي پرسشطي  و  مباني  درستي  كه  پرداخت  خواهيم 

در اين رهگذر  .  است  وابسته  سؤالات  اين  به  پاسخ  چگونگي   به  شده،مطرح

نظري  شان،اي  ديدگاه  از  همچنين متفاوت    ةدو  كه   قابل كاملاً  است  برداشت 

و   هستندبنابه يكي، غالب علوم موجود بدون تغيير جدي محتوايي، اسلامي  

. يك تقرير باشندمي بنيادي    يتغيير  نيازمندبنابه ديگري، غالب علوم موجود  

قابل  بنا و نتايج با   پذيرش بودهبه نظر نگارنده كاملاً  و تقرير ديگر در مباني 

  . تاس رو ابهامات و مشكلات جدي روبه 

  .شناسي شناسي، عقلشناسي، فلسفهشناسي، علمعلم اسلامي، دين: واژگان كليدي

  مقدمه

االله جوادي آملي، سالياني است كه به موضوع علم دينـي و اسـلامي اهتمـام آيت

 انـد.علم و دين ارائه نموده  ةتقرير خاصي از رابط  ،فرموده و با نگرشي فيلسوفانه

، تكليـف علـم اسـلامي انـدرا تقريـر نموده  ايـن نظـر  كهكسانيبه باور ايشان و  

  جايي باقي نمانده است.   ،مشخص شده و براي تعارض علم و دين

، بـه طـرح آملـي  االله جـواديآيـت  ديدگاهدر اين مقاله پس از تقرير اجمالي  

ونگي شده، بـه چگـدرستي مباني و نتايج مطرح  كه  خواهيم پرداخت  هاييپرسش

كنيم كه نشـان خواهـد داد از وابسته است. قرائني ذكر مي  هاپرسشپاسخ به اين  

، از آنها  يكي  يبنابرمكه    توان دريافترا ميمتفاوت    ةهاي ايشان دو نظريفرمايش

و بنابـه ديگـري،   بـودهغالب علوم موجود بدون تغيير جدي محتوايي، اسـلامي  

يـك در ميـان ايـن دو برداشـت،  .  دارنـدبه تغيير بنيادي  نياز  غالب علوم موجود  
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در مبـاني و   دومتقريـر    امـا  ؛كاملاً قابل همراهـي اسـت  ،تقرير بنابه نظر نگارنده

  خواهد بود.رو نتايج با ابهامات و مشكلات جدي روبه

آنچه در مـتن سـخنان    ت نخس  ة نظريه، در دو مرحله قابل بررسي است: در مرحل 

دوم، زوايـايي از مطلـب    ة شود و در مرحلـايشان مورد اهتمام بوده است، واكاوي مي 

گيـرد.  آن پرداخته شده است مورد بررسي قرار مـي  كه بدان پرداخته نشده يا كمتر به 

  اول انجام شده است.   ة مرحل   تنها   ، حجم   دليل محدوديتِ  در اين مقاله به 

  االله جوادي آمليعلم ديني آيت تقرير نظرية. ١

  اركان نظريه.  ١ـ١

االله جوادي آملي بر اركاني استوار است كـه عمـدتاً  آيت   ة رسد انديش به نظر مي 

شناسـي؛  . علـم ٢شناسي؛  . دين ١  ١  در چهار محور قابل تلخيص و تجميع است: 

  شناسي. . عقل ٤  ؛ شناسي . فلسفه ٣

  شناسيدين.  ١ ـ١ ـ١

اي از عقايد، اخلاق، قوانين فقهي و حقـوقي اسـت مجموعه  ،از نظر ايشان، «دين

جــوادي (خداوند براي هدايت و رستگاري بشر تعيـين شـده اسـت»   ةكه از ناحي

  
االله جوادي آملي نگاشته شده اســت، در تقريــر . از آنجا كه اين مقاله براي بررسي نظرية آيت١

شود تا مخاطب بداند بررسي انجام شده بــر چــه انديشة ايشان تنها به امهات مطالب بسنده مي

 از كلام ايشان استوار بوده است. دركي
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عقايد، اخلاق، قوانين و مقرراتي گفته   ةو يا «دين به مجموع  )١٩ص  ،١٣٧٨  ،آملي

 ،١٣٨٥  ،و هم ــ(  باشد»  هاامور جامعه انساني و پرورش انسان  ةشود كه براي ادارمي

. دو تعريف يادشده به يك معناست. نهايت اگر بخواهيم آنها را تركيـب )٢٣٨ص

 قـوانين  و  اخـلاق  عقايـد،  از  ايكنيم، تعريف دين چنين خواهد بـود: «مجموعـه

 بـراي و بشر رستگاري و هدايت براي خداوند سوي از كه  است  حقوقي  و  فقهي

 نخســت، اســاس؛براين باشــد»؛ هاانســاني و پــرورش انســان ةامــور جامعــ ةدارا

 جعـل دين منشأ دوم فقهي؛ قوانين  و  اخلاق  عقايد،:  از  نداعبارت  دين  هايعرصه

 درنهايـت  و  انسـان  پرورش  جامعه،  ةادار  دين،  غايت  سوم  و  است  متعال   خداوند

  .است بشر  رستگاري

هـاي گيـريزيربنايي ديگـري كـه بـر نتيجـه  بر ديدگاه پيش گفته، نكتةافزون

شـناختي شناختي دين از بعُـد معرفـت، تفكيك بُعد هستيخواهد بودبعدي مؤثر  

كنـد و شناختي دين، «از منشأ پيدايش اين مجموعه سؤال ميبُعد هستي  ؛آن است

مخلوق اراده و علم ازلي خداوند است و هيچ عامل   ،پاسخ آن، اين است كه دين

 ،١٣٧٨ ،همــو (سبحان در تـدوين محتـواي آن سـهمي نـدارد»   يخداديگري جز  

بشـر بـه محتـواي  معرفـت و علـمِ ةشناسي دين، «به جنبدر بُعد معرفت  ؛)٢٤ص

در بُعـد همچنـين  ).  ٢٣شـود (همـان، صديـن» پرداختـه مـي  ةدروني مجموعـ

هــر دو منبــع  ،شــناختي، عقــل و نقــل بعــد از وحــي و تحــت شــعاع آنمعــرف

معـارف   ة«ديـن مجموعـ  ؛)٢٤كنند» (همان، صن را تأمين ميشناختي ديمعرفت

برهـاني   . «عقـلِ)١٢٦ص  ،١٣٨٥همو،  (عقل و نقل است، نه چيزي در برابر عقل»  

 ؛دليل معتبر نقلي، فتوايش همان فتـواي ديـن اسـت  ةمنبع دين است و با ملاحظ
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عقلـي ثابـت كنـد، همـان بـه   برهـان  ةمانند دليل نقلي كه هر آنچه را با ملاحظـ

براي شناخت دين نبايـد تنهـا بـه   ،بنابراين  ؛)١٣٠(همان، صآيد»  حساب دين مي

توانـد نقل هستند مراجعه كرد، بلكه عقل نيـز مـي  ةآيات و روايات كه دربردارند

ميان، بر تفاوت بين وحـي و نقـل دراين البته ستقل از نقل، كاشف از دين باشد.م

  :تصريح دارندنيز  

ســت و در ســه مقطــع معصــوم ني پذيراليقين است و خطا و اختلافوحي، عين

 مقطــع: است  معصوم گانه،سه مقاطع در نيز  كنندهدريافت   شخص  چهاست؛ چنان

  ).٣٤ص همان،( وحي ابلاغ و املا مقطع  و نگهداري و ضبط مقطع تلقي،

از الفـاظ منقـول بشـر از وحـي اسـت.  ،م اصـوليفقيه و عـالِ  ،فهم متكلم  ماا

عالمان ديني در خدمت الفاظ منقول هستند، نـه در خـدمت محتـوايي كـه عـين 

  (همان).وحي است و همين امر، مبدأ اختلاف آنان شده است  

  شناسيعلم.  ١ ـ١ ـ٢

: نخست،  است   كار رفته   معنا به   در دو   ، ي آمل   ي جواد   االله ت ي در ادبيات آ   »علم « 

حصولي و حضوري تقسـيم كـرده و    آنجاكه علم را به   : معرفت مطلق درك و  

نگرند يا بـه  شناسانه به علم مي يا از منظر معرفت   - كنند هر يك را تعريف مي 

اي  شاخه و رشـته   ناي به مع دوم،  پردازند؛  هاي علمي و نقلي مي مقايسه گزاره 

)  ٨٥(همــان، ص معناي «فن جامع مسائل هماهنگ»    از علم به   جاكه آن   : از علوم 

اند؛  ياد نموده و از زواياي گوناگون تقسيمات مختلفي را براي آن بيان داشته 

  طبيعـي،   و   انسـاني   نقلي،   و   عقلي   اعتباري،   و   حقيقي   به   علوم   تقسيم   چون هم 

آنچه در بحـث    ؛ (همان) برهاني و عرفاني، نظري و عملي    جريدي، ت   و   تجربي 
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نگارنده نيز با اصطلاح دوم  علم ديني محل نزاع است، اصطلاح دوم است و  

  كند. مقاله را دنبال مي 

دليل تمركز بر منزلت عقل، تقسيم علـم بـه عقلـي و نقلـي در كـلام   به  البته

انـد. گرچـه در و علم را نيز بر همين اساس تعريف كـرده  بودهتر  برجسته  شانيا

 ، علم را به «آگاهي از ربط افقي اشيا كه فعل خـداي سـبحان اسـت»،جاي ديگر

بـر كشـف افزون ،در مـوارد ديگـرايشـان  ؛)١٢٤ص  ،١٣٨٨  ،همو (  ندعريف نمودت 

  :اندهشمار آورد بهرا نيز علم    الهيروابط تكويني، كشف جعل و تدوين 

و عبارت مفســر طبيعــت   گفت   چنين  خداوند  كه  است   اين  قرآن  مفسر  عبارت

الهي، هــم طبيعــت دينــي   ةپس به بركت فلسف  ؛اين است كه خداوند چنان كرد

  ).١١، ص٦ش ،١٣٨٩ ،همو(است و هم علم به طبيعت ديني است  

، كاشفيت آن از واقع است و حصول يقين يا اطمينـان از  بودن   علمي   ملاك 

  و   حس، عقـل   ه را از    ي يقين و اطمينان   خواه چنين است؛    ضروري اين كاشفيت،  

نقل. كاشفيت قطعي از واقـع در قيـاس  حاصل شده باشد و خواه از راه  شهود  

شود كه حجت منطقي است. اعتبار راه دوم و سـوم اسـتنتاج  برهاني حاصل مي 

  با   و   آنهاست   تبيين   دار تمثيل) به شرايطي وابسته است كه منطق عهده   و (استقرا  

همــو،  بــود ( منطقـي خواهـد    قيـاس   به   قياس،   غير   بازگشت   شرايط،   آن   رعايت 

به همين دليل، معتقدند كه فرضـيه، علـم نيسـت؛  ايشان  .  ) ١٢٠- ١١٩ص   ، ١٣٧٨

.  عقلانــي   اعتقــاد   و   طمأنينــه   آمــدن فراهم   ة نــه برهــان اســت و نــه مايــ  چراكــه 

  يـا   يقـين   مفيد   و   نرسيده   طمأنينه   يا   قطع   حد   به   كه هنگامي   تا   علمي   هاي فرضيه 

اند و نه حجت شرعي و معتبـر دينـي  د، نه علم مصطلح ان نشده   عقلايي   اطمينان 
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  تواننـد با رعايت شـرايطي مي   ١حال، هر چهار نوع عقل . درعين ) ١١١(همان، ص 

  . يابند   دست   علم   به 

  شناسيفلسفه.  ١ ـ١ ـ٣

مضـاف، معتقدنـد «هـر   ةمطلـق از فلسـف  ةبا تفكيك فلسف  ،يآمل  يجواد  االلهتيآ

علمـي،   ةمضـاف) و هـر فلسـف  ةعلم خـاص خـود را دارد (فلسـف  ةعلمي فلسف

 ة. فلسـف)١٢٩(همــان، صمطلـق)    ةبرخاسته از نگرش خاص فلسفي است (فلسف

 يو حقـايق  )١٦٩(همان، صمطلق يا كلي، توليت نگرش جامع به جهان و هستي  

 يـك  هر  كه  است  علومي  به  مربوط  مضاف،  ةفلسف  اما  است؛  معاد  و  مبدأ  چونهم

 كـه...  و  شناسيمعدن  اخترشناسي،  شناسي،زمين  مثلاً  بينند؛مي  را  جهان  از  بخشي

 سـاير بـه نسـبت كلي، ةفلسف  رو،ازاين  ؛معطوف هستند  خاصي  قلمروبه    يك  هر

و موضـوع برخـي از  يهسـت تـأمين در تنهـا نه رياست اين و دارد  رياست  علوم

تصديقي مسـائل آنهاسـت، بلكـه سرنوشـت حسـاس و مهـم اسـلامي و   مباديِ

  ).١٦٧ص همان،(  زندمي رقم را آن  بودنالحادي

اسلاميت ساير علوم بدان وابسته اسـت؛ خـود «دانشـي اسـت   نكهاي  وجود  با

دانـش   ؛)١٣٨٩  ،همــو (  نيسـت»  غيردينـي  و  ديني  خود،  ذات  حد  در  كه  بينجهان

است، چون بر عقل فلسفي و برهاني تكيـه دارد و ذاتـاً دينـي نيسـت و حقـايق 

 ةاز رابطـايشـان  شـود.  آن اثبات مـي  ةوسيل  مبنايي اسلام همچون مبدأ و معاد به

  
  ) چهار نوع عقل ذكر شده است.شناسي(عقل ١- ١- ٤بند . در ١
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كـه گيرنـد شـوند، نتيجـه مـيمضاف و علم قائل مي  ةطولي كه بين فلسفه، فلسف

طـرف نـداريم؛ بلكـه علـم از دو بي  و«اساساً چيزي به نام علم سكولار و خنثي  

  ).١٢٩، ص١٣٧٨همو،  (است و يا الحادي»    الهيحال خارج نيست: يا  

  شناسيعقل.  ١ ـ١ ـ٤

منزلتي است كه بـه عقـل    ، ي آمل   ي جواد   االله ت ي آ   ة ترين مبناي نظري رسد مهم نظر مي  به 

  مهم است:   نكتة اين مبنا مشتمل بر چند  ؛ است معرفت ديني بخشيده    ة در هندس 

و تمامي آنها موضـوع بررسـي   است  گونهچهار    ،ايشان عقلاز نگاه  :  نخست

 . عقـل نيمـه٢. عقل تجريـدي؛  ١ند از:  ااين چهار قسم عبارت  ؛ندهستعلم ديني  

قسم از عقل نيز منبع علم يـا علـوم   هر.  تجربي  عقل.  ٤  و  ناب  عقل.  ٣  تجريدي؛

  ؛ از نگاه ايشان:خاصي است

مقصود از عقل در اين سلسله مباحث، خصوص عقل تجريدي محــض كــه در 

آن عقــل   ةدهــد نيســت؛ بلكــه گســترفلسفه و براهين نظري خود را نشان مــي

 كــه را تجريدي يابد؛ عقل نيمهتجربي را كه در علوم تجربي و انساني ظهور مي

باشــد نيــز دار عرفان نظري مــياست و عقل ناب را كه عهده  ترياضيا  دارعهده

معرفت ديني، بــر   ةگيرد؛ بنابراين، در مقام تعيين منزلت عقل در هندسدر بر مي

 بــا  نــاب  و  تجريــدي  تجريدي،  سبت هر چهار قسم عقل تجربي، نيمهآنيم كه ن

 ).٢٥ص همان،(  شود مشخص دين

كشف فعل، حكم و قـانون تكـويني     ـ  در كنار دليل نقلي ـ  : كاركرد دليل عقلي  دوم 

دهد و دليل عقلـي  «دليل نقلي در حقيقت قول خدا را ارائه مي   ؛ و تدويني خداوند است 

  ). ٦٥(همان، ص تواند فعل، حكم و قانون تكويني و تدويني را كشف كند»  مي 

نار دليل نقلي، حجت شرعي : آثار كاركرد دليل عقلي اين است كه «در كسوم
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منوط   ونداساس، فهم نظر اسلام و ادراك حكم خدابراين  ؛شود» (همان)تلقي مي

چنـين منزلتـي از  ؛طور كامل بررسي نماييم به اين است كه نظر عقل و نقل را به

هـم در عمـل بـه احكـام  وشود تا نظر عقل هم در فهم احكـام اعتبار، باعث مي

  ي باشد.بازتاب فقه  داراي  شرعي

در  توانـد  مـي ،  آيـد شمار مي   به در كنار نقل منبع مستقلي در اجتهاد    ازآنجاكه عقل 

توانـد عنـوان  و در عمل بـه احكـام نيـز مـي   زده دليل نقلي را تخصيص   ، فهم احكام 

بيني سيل كرد و فـرد در سـفر بـه  اگر هواشناسي پيش   براي مثال عملي را تغيير دهد؛  

  و نماز او در سفر باطل است.   بوده آن اعتنا نكرد، سفر او سفر معصيت  

    :گيرنددليل اعتبار عقل را مفروض ميايشان  :  چهارم

حجيت و اعتبــار عقــل در نمايانــدن و كشــف از واقــع، از اصــول موضــوعه و 

اريم كه ترديــدها و مناقشــات برخــي هاي بحث كنوني است و بنا ندفرضپيش

 ،توان عقــل در ادراك و معرفــت واقــع  ةفلاسفه يا محدثان شرق و غرب دربار

 .)٢٧(همان، صپاسخ گوييم  

براي اثبات شأنيت عقل براي كاشفيت حكم خدا از جمله به اين   نيباوجودا 

لِلِئلاََّ يَكُونَ لِلنَّاسِ علََى    نمايند كهمي  استنادشريفه    ةآي  :(نســاء  اللّهِ حُجَّةٌ بعَْـدَ الرُّسـُ

 بـراين  »؛بـردفرستادم، عقل در قيامت مرا زيـر سـؤال مـياگر انبيا را نمي«  :)١٦٥

و حجيت و اعتبار آن را تثبيت كرده   قديسمزبور عقل آدمي را كاملاً ت   ةاساس آي

  ).٦٥ ـ٦٤، ص١٣٧٨جوادي آملي، (است  

دارد؛ از جملـه اينكـه   نيـز  هايي اعتبار، محـدوديت : عقل در عين حجيت و پنجم 

«صـفات  ). ٥٦(همان، ص ممنوعه است  ة داند كه ادراك ذات حق تعالي منطق «عقل مي 

ديگـر    «يكـي   ). ٥٧(همــان، ص است»    ه ممنوع   ة ذات خدا نيز كه عين ذات اوست منطق 
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شـود. عقـل خـود  جزئيات ديني مربوط مـي   ة هاي ادراكي عقل به مقول از محدوديت 

هـاي كلـي در حـريم  داند كه در جزئيات مجاز به دخالت نيست و تنها در فرضيه مي 

. افزون بر اين، عقل در كشف  ) ١٧١ص  ، ١٣٨٥نيز  / ٥٩(همان، ص شناسي راه دارد»  دين 

چـه اينكـه ادعـاي  )؛ ١٢١و   ١٢٠، ص همــان ( حصـر كنـد    ي تواند ادعا روابط علّي نمي 

  ). ١٤١- ٨٥، ص همان ( العقل» نيز از او پذيرفته نيست   «حسبنا 

  حاصل نظريه.  ١ـ٢

در خصـوص علـم   شـانيگفتـه، ادعـاي امقدمات، اركان يا مباني پيش  باتوجه به

براي وضوح بيشتر، دستاورد نظريـه  ؛ديني و اسلامي قابل طرح و قابل فهم است

  نماييم:را نيز در دو مرحله تبيين مي

  .تقرير چيستي علم اسلامي و ديني، مبتني بر اين مقدمات  الف)

چه مقـدار از ايـن  تيتعيين تكليف نسبت به علم موجود و اينكه در نهاب)  

  علوم را به چه دليل بايد اسلامي دانست.

  چيستي علم اسلامي.  ١ ـ٢ ـ١

 منبـع مبنـا، موضوع،  بايد  علم  بودنبراي اسلامي  ،يآمل  يجواد  االلهتياز نظر آ

  :باشد برخوردار  لازم  شرايط از آن روش و

)؛  ١٤١، ص همــان ( موضوع علم اسلامي بايد خلقت باشد و نه طبيعـت  نخست اينكه  

يعني قول يا فعل خداوند را تبيين كند. علوم نقلي، قـول خداونـد و سـاير علـوم، فعـل  

  : ترتيب از نگاه ايشان بدين كنند.  خداوند و اوراق كتاب تكوين را واضح مي 

زيــرا علــم   ؛ اشــد توانــد غيراســلامي ب نمــي  - نه وهم و فرضــيه  - علم اگر علم است 
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است و تبيين كار خدا حتماً اسلامي است؛ گرچــه    الهي صائب، تفسير خلقت و فعل  

  ). ١٤٤(همان، ص فهمنده، اين حقيقت را در نيابد و خلقت خدا را طبيعت بپندارد 

اي كـه بـين  باشـد. بنابـه رابطـه  الهـي  ة مبناي علوم اسلامي بايد فلسـف دوم اينكه 

و الحادي دارد، نتيجـه    الهي ، فلسفه علم و علم بيان شد و اينكه فلسفه دو قسم  ة فلسف 

الحادي مبتني باشـد، غيراسـلامي اسـت و اگـر بـر    ة شود كه اگر علم بر فلسف اين مي 

الحـادي، مولـد    ة بيني و فلسـف جهان  ن . «آ خواهد بود مبتني باشد، اسلامي  الهي  ة فلسف 

الحـاد   ة مضـافي قهـراً بـه علـم صـبغ  ة ين فلسـف علم الحادي است و اين چنـ  ة فلسف 

  االله ت آيـ  فلسـفه،   ا بـ  علـم   ارتبـاط   گونه . به اعتبار اين ) ١٢٨  - ١٢٧ص (همان،  بخشد»  مي 

  : الهي معتقدند كه علم سكولار نداريم و علم، لزوماً يا الحادي است يا  ي آمل   ي جواد 

طرف باشــد؟ بــالاخره ايــن شود فيزيك و شيمي شخصي سكولار و بيمگر مي

علــم وي كــه   ةعلم خاصي تكيــه زده باشــد و فلســف  ةعلم خاص بايد به فلسف

ميــان   مطلق او امرش داير  ةمطلق تكيه كند. فلسف  ةمضاف است، به فلسف  ةفلسف

  ).١٢٩(همان، صاست يا الحادي  الهينفي و اثبات آن است؛ يعني يا  

منبع علوم اسلامي بايد اعم از نقل و عقل باشد. نه در كشف قـول سوم اينكه  

» كرد و نه در كشف فعـل خداونـد بايـد دعـوي حسبنا النقلخداوند بايد دعوي «

هيچ يـك از دو منبـع معرفتـي، قـدرت ؛ چراكه از نگاه ايشان  » نمودحسبنا العقل«

 هـراسـتقلال    ود داشـت  ننخواهباشد را    احاطه به تمام آنچه هست و آنچه بايد

» يـا حسبنا العقـلبدون هماهنگي با ديگري با شعار مشئوم «  - از عقل و نقل  - يك

  ). ٨٥(همان، ص خواهد بودرو » روبهحسبنا النقلبا شعار ناصواب «

امكان تغيير حكمي را كه تنها بـه اسـتناد االله جوادي آملي  آيتهمين دليل    به

  :دانندحكم عقل، محتمل مي  ةدست آمده است، به واسط نقل به
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شناختي دين توجه شــود، بايــد ســهم عقــل در اگر به شأن عقل در بُعد معرفت 

فهمــي از صــورت چــه بســا  ايندر  ؛دهي فهم از دين مورد اعتنا قرار گيردشكل

دليــل   ةوســيل  عقلي معارض باشد يا مفاد يك روايت به  رهانكتاب و سنت با ب

  ).٧٣(همان، صعقلي تخصيص يا تقييد يابد 

توانـد ، نقـل مـيـ    تا چه رسد به علـوم انسـاني  ـمقابل، در علوم طبيعي    در

 در  سـهمي  هـيچ  ديـن  نقلـي  منابع  كه  كرد  گمان  نبايد  رو؛ ازاينباشد  آفريننقش

  :؛ از نگاه ايشانندارند  علوم  ساحت
  روايــي   و   قرآنــي   متــون   در   ارزشــي   مســائل   و   اعتقادي   اصول   مورد   در   آنچه   بر علاوه 

و تــاريخي وارد    تجربــي، طبيعــي   حقايق   ة دربار   فراواني   روايات   و   آيات   دارد،   وجود 

اين آيات به تاريخ تكوين زمين و آسمان و بخش ديگر بــه   ة شده است. بخش عمد 

چگونگي حدوث و پيدايش انسان و حيوانات و بعضي به نقل حــوادث گذشــتگان  

و احكام و سنن قواعد غيرقابل تغيير و تحويــل زنــدگي فــردي و اجتمــاعي انســان  

علمــي  مسائل و مباني    ة هاي فوق در داير پردازد. طبيعي است كه هر يك از گزاره مي 

  و   هاي اســتنباط   بــه   نســبت   كننــده خاص از علوم طبيعي قرار داشــته و نقشــي تعيين 

  ). ١٧٣ص   ، ١٣٨٦همو،  (   نمايند مي  ايفا  علم   آن   به   مربوط   هاي استدلال 

و روشـي در آن پذيرفتـه اسـت  ودهعلم اسلامي بايد روشمند بچهارم اينكه،  

  :كه مفيد يقين يا اطمينان عقلايي باشد
علم فيزيك در شرايطي كه مفيد يقين يا طمأنينه عقلائيه است و در   اساسبراين

برد، يقيناً اسلامي است؛ هرچند شــخص، مرز فرضيه و وهم و گمان به سر نمي

  ).١٤٣(همان، صباشد   ملحد و يا شاكّ دانفيزيك

  :شودهرچند عالم به علم كافر باشد بازهم غيراسلامي نمي آنكه  حاصل

محــض، هرگــز غيراســلامي    ة علم، اگر علم باشد، نه وهم و خيال و فرضــي 



 

 

١٤١ 

 
ي

ياب
رز

و ا
د 

نق
/  

نگ
گو

دو
 ي

لام
اس

ت 
وش

سرن
ر 

 د
ام

ابه
و 

ي
 ت

م ف
لا

 ك
در

م 
لو

ع
ي

ف
سو

ل
 

أله
مت

  

زند و پرده از اسرار  را رقم مي   الهي شود. علمي كه اوراق كتاب تكوين  نمي 

را به  دارد، به ناچار اسلامي و ديني است و معنا ندارد كه آن و رموز آن برمي 

  . ) ١٤٣(همان، ص اسلامي تقسيم كنيم  ديني و غيرديني، اسلامي و غير 

است و تبيين كار خدا، حتمـاً اسـلامي  الهيصائب، تفسير خلقت و فعل   علم

 يابد و خلقـت خـدا را طبيعـت پنـدارداست؛ گرچه فهمنده، اين حقيقت را در ن

ترتيب، تعارض ميان علم و ديـن يـا عقـل و ديـن پديـد اين  به  .)١٤٤(همان، ص

در   چنانچـه  ؛)٧٤(همــان، صآيد. تعارض ميان علم و يا عقل بـا نقـل اسـت  نمي

 و علـم تعـارض نـام بـه  جاجاي جنجال ناب  مواردي چنين تعارضي پديد آمد، به

 تـرقـوي حجـت يككدام  كه  برآمد  نقل  و  علم  تعارض  حلراه  فكر  در  بايد  ،دين

، ميـان آنهـا ايگونـهبـه  ، بايـدراهي براي جمع هر دو باشـد  چنانچه  يا  ؛ واست

  ).١١٠(همان، صسازگاري برقرار كرد  

  علم موجود نبودنيا اسلامي بودناسلامي.  ١ ـ٢ ـ٢

، ارائـه شـدمبتنـي بـر آن    گفته و تقريري كه از علم اسـلاميِمبتني بر اركان پيش

از ورود، شـايان ذكـر  پـيشبيني است. قضاوت نسبت به علوم موجود قابل پيش

 و  انسـاني  علـوم  تفكيـك  بر  خود  هايدر قضاوت  يآمل  يجواد  االلهتياست كه آ

جـا مـورد را يـك لـومع ةمجموعـ و  ننموده  تصريحي  بلكه  و  تأكيد  تجربي  علوم

 ييشـان بـه اقتضـاروشن است؛ چراكـه ااين امر نيز  دهد. علت  ارزيابي قرار مي

؛ ندعلوم را معنا ننمود  بودناسلامي  ـ  كه انسان است يا طبيعتـ  تفكيك موضوع  

را معنا كرده و از اين مبنا، منبع، غايت، روش علم و اسلاميت آن  يبلكه به اقتضا

  .اندنگذاشته  تفاوتيمنظر، بين علوم طبيعي و غير آن 
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 انيـب  شناسـانهيموضـوع علـم را در امتـداد نگـاه هست  ،يآمل  يجواد  االلهتيآ

جهت اصرار دارند كه موضوع علـم بايـد خلقـت باشـد، نـه   نيهم  به  ند؛نماييم

ايشـان   ديـدگاه  هـايامتيازجملـه  تـوان از  مـي  را  طبيعت. البته اين عدم تفكيـك

 ، ولـيانـدبه علوم طبيعي تصريح نمـوده  خود  عبارات. گرچه معمولاً در  برشمرد

 شـانيپرواضح است كه علوم انساني موجود نيز به طريق اولي مشـمول سـخن ا

علـوم موجـود را از   يجوادي آملـ  االلهتيهرحال، مهم اين است كه آ  به.  باشديم

  دانند:جهات متعددي معيوب مي

را در نظر   اينكه مبناي آن مورد اشكال است؛ چون مبدأ و غايت عالمنخست  

  دهد:نگرفته و علمي مردار تحويل مي

دهد، نــه  راه خود ادامه مي   علم تجربي موجود، معيوب است؛ زيرا در سيري افقي به 

  ، گيــرد... بيند و نه غايت و فرجامي براي آن درنظــر مــي براي عالم و طبيعت مبدأ مي 

پندارد، نــه  فكر خود مي   ة پردازد و علم را زاييد طبيعت مي   ة لاش   ة صرفاً به مطالع   بلكه 

  ). ١٣٥(همان، ص   دهد حقيقت علمي مردار، تحويل مي   بخشش خدا. در 

كنــد و فرمايند: «اين نگاهي كه واقعيت هستي را مثله مــييا در ادامه با تعبير مشابه مي

گيــرد، بلكــه بيند و براي آن خالق و هدفي در نظر نميطبيعت را به عنوان خلقت نمي

پنــدارد و نــه پردازد و علم را زاييــده فكــر خــود مــيشه طبيعت ميصرفاً به مطالعه لا

دهد، چون به موضوع مطالعه خويش بخشش خدا، در حقيقت علمي مردار تحويل مي

نگرد، چون بال مبدأ فاعلي و نيز بــال مبــدأ غــايي از آن به چشم يك مردار و لاشه مي

  .)١٣٦- ١٣٥كنده شده است.» (همان، ص

ي عالِم و علم نيز مبدأ و غايت قائل نيست؛ لذا مرگ را پوسـيدن  بر عالَم برا علاوه 

  ). ١٣٨- ١٣٧(همان، ص داند  پندارد و علم را حاصل كوشش خود يا تصادف مي مي 
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خود را به عقل، آن هـم عقـل   زيراعلم محدود است؛    ،دوم اينكه از نظر منبع

هـاي براي همه سـاحت  اولاًبايست  درصورتي كه ميتجربي محدود كرده است،  

، و باشد  قائل  اعتبار)  تجربي  و  ناب  تجريدي،عقل (عقل تجريدي، نيمه  ةچهارگان

  ).١٤١ص  همان،(  بداند  نقل  نيازمندرا  خود  ثانياً

  سوم اينكه از نظر روش نبايد خود را به روش تجربي محدود نمايد:

طبيعــت جــز كند در  كسي كه در فضاي مسموم تلقي معيوب از علم، تنفس مي

بيند؛ لذا قادر به فهم اين نكته نيست كه پذير مادي را نميعلل و اسباب مشاهده

برپــا كــرده و   ابســاط عــالم ر  ؛مبدأ حكيمي كه سرتا پاي كار او حكيمانه است 

اوســت.   ةشود، همه به اذن و ارادهستي است و آنچه واقع مي  ةكارگردان صحن

سمي، سهم و مجالي براي نيايش و دعا و نماز براي   ةزداين نگاه معيوب تجربه

تغيير حوادث و وقوع امور طبيعي قائل نيســت و همــه چيــز را مرهــون تحقــق 

  ).١٣٧(همان، ص دانداتفاقي و تصادفي اسباب طبيعي و مادي مي

تنـگ علـل و اسـباب مـادي،   ةاز دريچـ  تنهاطبيعت،    ةي و ملاحظزدگتجربه

 طبيعي را بـه  يدارد، روشي كه علل ماورا  در پيمحدودشدن به روش تجربي را  

  آورد.ب نمياحس

  جاي «طبيعت» قرار گيرد: چهارم اينكه از نظر موضوع بايد عنوان «خلقت» به

گردد، بايــد اولاً عنــوان  اگر خواستيم علوم تجربي و متون درسي دانشگاه اسلامي 

قرار گيرد. يعني اگــر عــالمي   » خلقت « جاي آن عنوان  برداشته شود و به   » طبيعت « 

يا فلان گونه گيــاهي چنــين    ت، كند كه فلان اثر در فلان ماده معدني هس بحث مي 

گونــه  را اين انديشد و آن گونه مي خواص و آثاري دارد، با تغيير عنوان يادشده، اين 

  ). ١٤١(همان، ص  اند شده ها و موجودات چنين آفريده  كند كه اين پديده تبيين مي 
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ت  ي ا غ ر  ظ ن ز  ا  ، م ج ن ت    ، پ ق ل خ ف  د ه  : د ي ي ا م ن ن د  و د ح م ن  ا ه ج ن  ي ا ج  ي ا ت ن ه  ب ا  ر د  و خ

ا  د خ ش  ت س ر پ ه  ،   ك ت س ا د  ا د و  ل  د ع ش  ر ت س گ ه   و  د   ب و ـ ش ر  و ـ ظ ن م ي  ي ا ـ غ أ  د ب م ن  ا و ن   ع

 . ( ن ا م ه )  

حـل شناسي كـه نسـبت بـه علـوم موجـود دارنـد، راهمتناسب با آسيب  قهراً

آن را ذيـل فصـل دوم از بخـش دوم   ةگيرد كه خلاصشكل مي  شانيپيشنهادي ا

كردن علـوم و عنـوان «اسـلامي  بـا  »معرفت دينـي  ةمنزلت عقل در هندس«كتاب  

  .اندآورده  ها»دانشگاه

م موجـود كـه ومعتقدند آن مقـدار از علـايشان  ،  هاي يادشدهكاستيوجود    با

اند، اسلامي هستند؛ هرچند عـالِم آور و روشمند توليد شدهآور و يا اطمينانيقين

جت كه ح  انددست آمده  اساس عقلي به  چون بر)؛  ١٤٣(همان، صآن ملحد باشد  

  ).١٤٢(همان، صخداست  

  يجوادي آمل االلهتيعلم ديني آ ةبررسي نظري. ٢

، از منظر اركان نخستپذيرد:  در اين مختصر، بررسي نظريه از دو منظر انجام مي

انـد؛ دوم، از منظـر نتيجـه و بـدان پرداختـه  يآمل  يجواد  االلهتياي كه آچهارگانه

  خورد.علوم چگونه رقم مي  بودناينكه سرنوشت اسلامي دستاورد انديشه و

  بررسي اركان نظريه.  ٢ـ١

را    ي آملـ  ي جـواد   االله ت آيـ  ة انديشـ  يادهـاي ن ب   در اين موضوع   شد،   بيان   كه چنان 

شناسي» تشكيل  عقل « و    »شناسي فلسفه « ،  »شناسي علم « ،  »شناسي چهار ركنِ «دين 

ها پيرامـون  پرسـش اي ملاحظـات، ابهامـات و  اند. در ادامه بـه بيـان پـاره داده 
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  خواهيم پرداخت.   يادشده   هاي ركن 

  شناسيدين.  ٢ ـ١ ـ١

آنچـه در  ؛شناسي تبيين فرمودندشناسي و معرفتهستي  ةايشان دين را از دو جنب

اينكه دين از جانـب   ؛ يعنيشناسي دين ادعا شده، قابل تصديق استمورد هستي

مشتمل بر عقايد، اخلاق و حقوق اسـت و وحـي بوده و  خداست؛ براي هدايت  

ود اسـلام و خـ  از  اسـلام  ديـن  از  فهـم  تفكيك  چنينباشد. همحامل آن مي  الهي

اسـت؛ چراكـه وحـي در  يناپـذيرتفكيك وحي از نقل نيز امر واضح و اجتنـاب

 ادرصدي از كلمـات بـانان رسيده است و فهم برابر و صدقالب كلمات به مسلم

  ١ناپذير است.مختلف امكان  ةادل

معرفـت   ةشود كه قرارگـرفتن عقـل در هندسـسؤال و ابهام از اينجا آغاز مي

 شناخت اسلام به هر  ،و در نتيجه  هديني، به برابر نشستن آن در كنار نقل معنا شد

صرف مراجعه به   كههمچنان  ؛)٧٢(همان، ص  گرديده استدو منبع معرفتي متعلق  

كتاب و سنت براي فهم از دين، پايان مراحل وصول به فهـم حجـت و معتبـر از 

  
نگارنده و همكــاران،  ها و نمادهاقلمرو دين در تعيين مفروضات اساسي، ارزشدر كتاب    .١

زعم خود تلاش نمودند   «خاستگاه دين، غايت دين و قلمرو دين» را مورد بررسي قرار داده؛ به

تر رابطة دين را بــا جريــان ولايــت خــداي متعــال، ولايــت انبيــاء و تر و عميقاز منظري كامل

ولايت، بيــان و سرانجام با تكامل تاريخي، اجتماعي و فردي در قالب تكامل نظام    معصومين

 دارند؛ اما پرداختن به آن مطالب در اينجا ضرورتي ندارد.
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بـه شـأن عقـل در بُعـد   چنانچـه؛ بـا ايـن توجيـه كـه  شـده اسـتدين قلمداد ن

دهي بـه سهم عقل در شكلتا به  است    ضروريشناختي دين توجه شود،  معرفت

دو   انيـبراي روشن شـدن عمـق ابهـام، ب  .)٧٣(همان، ص  توجه شودفهم از دين  

  مقدمه ضروري است:

در فرازهـايي از  يآملـ  يجـواد  االلهتيآ  تفاوت بين اسلام و اسلامي:  ،نخست

درستي بين علم و علمي، تفـاوت قائـل شـده و هـر دو را معتبـر  سخن خود، به

تفاوت قائل شـد و چنـين   »اسلامي«و    »اسلام«توان بين  دانسته است؛ اما آيا نمي

بيان داشته   بشراموري است كه خداي متعال براي هدايت و كمال    »اسلام«گفت:  

گي لازم اسـت؛ در زند الهي ة، اموري است كه براي جريان يافتن اراد»اسلامي«و  

نامشروع محـرم و نـامحرم   در نياميختنحفظ حجاب، عفاف و    ،شارع  براي مثال 

اي كه بر اسـاس است؛ اما معماري  »اسلام«كه اين جزئي از    كنددرخواست ميرا  

نظر گرفتـه محيط منزل، اندروني و بيروني در رعايت اين اصل انجام شده و براي

منـازل بـر يكـديگر را مـوردنظر قـرار  نداشتناست، يا در طراحي شهري اشراف

شود؛ امـا آيـا صـحيح است. طراحي معماري با عقل انجام مي  »اسلامي«دهد،  مي

  ؟دانست  اسلاميبايد يا    ؟است كه آن را اسلام بدانيم

بـراي وحـي    شـان ي از دين و جايگاهي كـه ا   ، ي آمل   ي جواد  االله ت ي بر تعريف آ بنا 

  مـورد  هـا شده و ده  ان بي  موارد  قطعاً و  آيد دست مي  وحي به  اه ر دين از  ، قائل است 

  »ديـن «   ات اسـتنتاج   از   ي مسـائل   رو چنـين ازاين .  اند ده نبو  الهي  وحي  مورد  قبيل ازاين 

كه ملاك تمايز اسلام و اسـلامي  ديگر آن  پرسش . باشد  »ديني «  تواند مي  بلكه  ، نيست 

هسـتيم كـه  اصولاً به چه دليل مجـاز  اينكه  بنيادي    ي چيست؟ و سؤال   شان ي از نظر ا 
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  جامع بدانيم؟  ن ي و تعيين محتواي د   ي شناس عقل را در عرض نقل، مرجع اسلام 

دهي فهم از دين مورد اعتنا قـرار گيـرد» اينكه «بايد سهم عقل در شكل  دوم،

 تـا  واسـت؟    مـواردي  چه  در  عقل  به  دادنبه چه معناست؟ سهم  ،)٧٤(همان، ص

 از  فهـم  در  داري،ديـن  ضـرورت  در  بـديليبي  و  رفيع  شأن  عقل،  البته  كجاست؟

  ١:شمردگونه بربدين را آن  موارد  توانمي  كه دارد آن  اجراي در و دين

  ٢؛. در اثبات اصول اعتقادات اسلامي١

  ؛و سنت. در ساختن منطق فهم از كتاب  ٢

  ؛در شناخت كتاب و سنت ،كارگيري منطق فهم دين. در به٣

  ؛مبتني بر فهم ديني. در توليد علوم انساني اسلامي  ٤

  ؛. در شناخت صحيح موضوعات احكام در مقام اجرا٥

 هـاي. طراحي الگوي اسـلامي پيشـرفت و نيـز طراحـي سـاختارها و نظام٦

  ؛اسلام تعاليم به  بخشيعينيت  منظور اجتماعي، به

  . شده طراحي   هاي نظام   بستر   در   و   توليدشده   الگوي   اساس   بر   اجرا   و   گيري . تصميم ٧

شده، براي تأمين سهم عقل در فهم و اجراي دين كافي نيسـت   انيموارد ب  آيا

  جامع دانست؟ نيو بايد عقل را در كنار نقل، منبع مستقلي در تعيين محتواي د

معرفت دينـي،    ة منزلت عقل را در هندس   چنانچه دو مقدمه،    ن ي درنظر گرفتن ا  با 

  
 شود.موارد مورد اشاره نيز توسط عقل شناخته مي .١

دانند و  گرچه متكلمان، اثبات اصول اعتقادي را با استفاده از منابع كتاب و سنت ممكن و كافي مي  . ٢

  د، اما ورود به اين اختلافات لزومي ندارد. يا برخي ايمان را صرفاً حاصل استدلال عقلي نمي دانن 
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  ، بـدانيم كردن فهـم  را مرجع در اسلامي گفته بدانيم و آن ش ي كارسازي آن در موارد پ 

اما اگر منزلت عقل به ايـن باشـد    ؛ نه در چيستي اسلام، سخن بجا و ستودني است 

معين كند و همان قـابليتي را داشـته    را   -بودن و نه اسلامي   -كه رأساً محتواي اسلام 

  سيار قابل تأمل و ترديد است به اين دليل كه: باشد كه نقل دارد؛ ب 

مگـر نـه ايـن اسـت   ؛مخـالف حكـم عقـل اسـتخود  اين سخن،    ،نخست

 ،نظــر بــا عمــوم فلاســفه و متكلمــان اســلاميهــم ،يآملــ يجــواد االلهتيــكــه آ

ــدي (فلســفي) در جهــان  كــه فهمــدخــود «مي ،بينــيمعتقدنــد كــه عقــل تجري

 تعريــف بنابــه فهمــد؟نمــي را چيــز چــه كــه اســت ايــن پرســش ؛فهمــد»نمــي

چـه باورهـا،  فهمـدنمـي مـورد قبـول ايـن اسـت: اسـخقاعـدتاً پ  ،از دين  شاناي

نمايـد؛ يـا بـه ها و رفتاري سـعادت دنيـوي و اخـروي وي را تـأمين مـيارزش

  فهمد.مسير «هدايت» را نمي شان،يتعبير ا

توانـد پذير است؟ آيا عقل چنين حكم كـرده يـا مـيآيا اين مسئله تبعّض  اما

 شـود،مـي مربـوط جامعـه و فـرد هدايت  به  چهچنين حكم كند كه «بخشي از آن

اگـر كسـي   ؛روم؟»سراغ انبيا مـي  به  ،نفهميدم  كه  هرجا  و  فهمممي  مستقلاً  خودم

پذيرفتـه اسـت. ، اصل ضـرورت بعثـت انبيـا را نبپذيردچنين پاسخي را از عقل  

 - »الـف«اگر تمامي آنچه را به هدايت انسان مربوط است، در دو بخش  همچنين  

تقسيم كنـيم؛ بـه همـان دليـل كـه  - فهمدكه عقل نمي - »ب«فهمد و كه عقل مي

را نيز   »ب«فهمد، حق اظهارنظر در بخش  را مستقل از انبيا مي  »الف«عقل، بخش  

 تعـاليم كه فهمداتفاق عقل كه «مي  دمور  نيست و حكمِ  نيازمندپس، به انبيا    ؛دارد
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 كـل  مـدرك  عقـل  كه  پذيرفت  تواننمي  ١.است  رفته  بين  از  فهمد»نمي  را  هدايت

درك جزئي از آن هست؛ زيـرا است؛ اما مُ  نيازمندهدايت نيست؛ به وحي    متعالي

اورها، كلي به تأثير ب  ةاحاط  مندازيهدايت، ن  ةادعاي درك جزئي و بخشي از برنام

خود در اين   ناتوانيكه عقل فلسفي به    استدر دنيا و آخرت    ارهارفت  و  هاارزش

درك كـل نيسـت؛ تصريح دارد كه عقل مُ  يآمل  يجواد  االلهتياذعان دارد. آ  نهيزم

  چه توجيهي دارد؟، اما اشكال متوجه اين ادعاست كه مدرك جزء بودن آن

شناسي دين، درست است؛ اما راه  و معرفت   شناسي ي هست   ة تفكيك جنب   دوم، 

برد.  تر مي را يك پله عقب   پرسش فقط    ؛ كند را براي فهم استقلالي عقل باز نمي 

تأثير اينكه دين را محصول خواست خداي متعال بـدانيم و بپـذيريم كـه عقـل  

ديـن  شناسـي  در هسـتي   ط اي داشته باشد؛ فق ، اراده الهي   ة اراد تراز  تواند هم نمي 

دانند و عقـل  مي   الهي شود. ايشان به درستي دين را محصول وحي  محدود نمي 

،  ٦٢، صص همان ( شمرند  دليل حكايت و كاشفيت از وحي معتبر مي   و نقل را به 

ديـن    ، با اين وصف اگر بپذيريم كـه عقـل و نقـل در عـرض يكـديگر   ٢). ١٩٦

  
 اشكال دوم، تكميل اشكال اول نيز هست. .١

ي   . ٢ م ر  ا ر ق م  ه ل  ب ا ق م ه  ك ل  ق ن ا  ب ي  ه ا گ و  ت  س ا ل  ق ع ا  ب ي  ه ا گ ا  د خ ن  ي د ت  ف ر ع م ز  « ا و  د ر  ه و  د  ن ر ي گ

ي  م ت  ي ا ك ح ي  ح و د  ر و ا ه ر ر ب م ا ـ ـ ي پ ا  ر ن  آ ل  ـ ـ ص ا ه  ك د  ن ت س ه ي  ب ل ا ط م ف  ش ك د  د ص ر د و  د ر  ه و  د  ن ن   ك

ي   د ا و ج )  « . د ر ك غ  لا ب ا ي  ر ش ب ة  ع م ا ج ه  ب و  د  و م ر ف ي  ق ل ت ه  ن ا م و ص ع ي آ م ل ١،  م ٣ ٧ ص ٨  ،٦ ن  ٢ ـ ـ ي ا د  ي ا ب » ؛  (

ا   ـ ـ ب ا  ر ي  ي ا ـ ـ ه ن ي  ـ ـ ن ي د ت  ـ ـ ف ر ع م و  د  ـ ـ ي د م  ـ ـ ه ر  ا ـ ـ ن ك ر  د ا  ر  [ ي ل ق ن و  ي  ل ق ع ل  لا د ت س ا ] ي  ع ر ش ت  ج ح و  د

ي   ا ـ ـ پ ه  ـ ـ ب ا  ر ك  ي چ  ي ه د  ي ا ب ن و  د  ش ا ب ن گ  ن ه ا م ه ا ن ا  ت د  ز م  ق ر ي  ت ف ر ع م ع  ب ن م و  د ر  ه ي  ا ض ت ق ا ز  ا د  ا د م ت س ا

ح  ب ذ ي  ر گ ي ض   د ح م ع  ـ ـ ي ط م و  ع  ـ ـ ض ا خ  ، ي ـ ـ ح و س  د ـ ـ ق ت  ح ا ـ ـ س ر  د و  د ر  ـ ـ ه ه  ت ب ل ا ؛  د ر »  ك د ـ ـ ن ،  ا ن ا ـ م ه )
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شدن ابلاغ وحي بـه طريـق  منحصر معناست كه  بدين   ، كنند (وحي) را كشف مي 

توانـد بگويـد مضـمون  مستقل از انبيا مـي   ، نقل، شكسته شده است؛ يعني عقل 

  شود و مگر رسولهم وحي مي   وحي چنين است! مگر به غير رسول

توانسـته  را به ديگران ابلاغ كـرده يـا مـي   الهي جز از طريق كلام و نقل، وحي  

از وحـي توسـط عقـل مسـتقل)    ي بخشـ  هـم اي (ف ابلاغ نمايد؟ آيا چنين لازمه 

پذيرفتني است و منافي بعثت انبيا و مغاير با نظر عموم فلاسـفه و متكلمـان و  

و    سـته ا تنهـا از طريـق نقـل و كـلام ندان فقها نيست؟ يعني اينكه تلقي وحي ر 

ا اينكه وحي را ناقص دانسـته و عقـل  ي عقل بگذاريم،    ة بخشي از آن را بر عهد 

نتيجه يكي است؛ مشروط به اينكـه پذيرفتـه    لحاظ   به   يم، ن را جابر نقص آن بدا 

  اين   و   آن   ة كنند وحي است و هم تنها ابلاغ   ة كنند ، هم تنها تلقي باشيم پيامبر 

  . شود مي   انجام   نقل   طريق   از   نيز   ابلاغ 

بـا حفـظ ـ  شناسي دين  اينكه عرضيت عقل در كنار نقل در معرفت  كمدست

معناست كه عقـل، مسـتقل از بدين  ـ  دانندهر دو را كاشف وحي مي  شانياينكه ا

نقل، به وحي دسترسي دارد. اين نتيجه نه با باور قطعي و عمـومي بـين علمـاي 

وي بايـد و خـود    دهنازل ش  اسلام و مسلمين (مبني بر اينكه وحي بر پيامبر

  عبارات ايشان.از  گوياي آن باشد) سازگار است و نه با برخي 

در فصل چهارم از بخـش دوم كتـاب منزلـت عقـل بـه   يآمل  يجواد  االلهتيآ

انداختن اينكه «وحي و شكل مشروحي به نقد نظريه تفكيك پرداختند و براي جا

  
١ص  ٩ ٦ . ( 
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  فرمايند:يم  )٢٠٨(همان، صاند تا نيازي به تفكيك باشد»  عقل هرگز نياميخته

وحي اشرف از آن است كه از بارگاه شكوهمند و معصومانه خود هبوط كنــد و 

تر از آن است كه از كارگاه آلوده به جهل، آميخته به سهو و نســيان عقل كوچك

 ناپــذيرتفكيــك همــاهنگي عنــوان بــه چهآن ؛خود صعود نمايد تا همسان گردند

  ).همان( است  نقل و  عقل  مسئلة است، مطرح

  :كه  دارندمي بيان  ترپيش  سطر  چند در ديدگاه اين  توضيح درايشان  

 ــ  نگرفت  قرار وحــي   ةعقل كنار نقل معتبر غير از آن اســت كــه عقــل را در مرتب

شــود و آنچــه بنشانيم، ما به وحي دسترسي نداريم؛ چون بر پيامبران نــازل مــي

  (همان).سهم ماست، فهم و تفسير كلام وحياني آن ذات قدسي است» 

  : گويندميهمين معنا   تكميلاالله جوادي آملي در آيت

يك امر صامت و گنگ نيست تا آنكه ديگران با زبان خود از آن كام   الهيوحي  

است كه با جريان طاهر خود، گوش جان آدميــان را از   الهيند؛ بلكه لسان  بگير

بــا   كــهوحــي، زبــان آفــرينش اســت    ؛گرداندها تطهير نموده و پاك ميآلودگي

عصمت تمام به تفهيم حقايق هستي و تبيــين تمــامي آنچــه در ســعادت آدمــي 

 ).١٤٢ص ،١٣٨٦همو، (پردازد دخيل است، مي

عبارات اخير به چند مطلب تصريح فرمودند كه ما نيـز بـه   درايشان همچنين  

. ٢  اسـت؛  وحي  در  است،  دخيل  آدمي  سعادت  در  چه. هر آن١:  نيازمنديم  هاهمان

 تفسير  ما،  سهم  .٤  نداريم؛  دسترسي  وحي  به  ما.  ٣  شود؛مي  نازل   نپيامبرا  بر  وحي

. وحي الهـي امـر ٥  ؛شودم، منتقل ميكلا  طريق  از  وحي  پس  ،است  وحياني  كلام

ديگـري  ديدگاه. اين سخنان با در برگيردصامت و گنگ نيست تا هر تفسيري را  

نقـل، كاشـف وحـي د مستقل از موار ايمبني بر اينكه عقل در پاره  ـشد    بيانكه  
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تـر شود؟ و كدام سخن درستچگونه جمع مي   ـ  )١٩٦-٦٢، ص١٣٧٨همو،  (  است

 راهو با مسلمات فلسفي و كلامي سازگارتر است؟ اگر اين سخن را بپذيريم كـه  

 اظهـار  تـواناز كلام (قرآن و حديث) اسـت، چگونـه مي  تنهادسترسي به وحي  

چيسـتي  ياگويـ نقـل، به تمسك بدون ـ موارد ايپاره در حتيـ  عقل كه  داشت

  ؟!خواهد بودوحي 

در اين خصوص بدان استناد فرمودنـد، ظـاهراً دليـل ايشان  كه    را  ي: آيات سوم

 االلهتيـآ  ؛ در ايـن پيونـددنـورنمـي  شـمار  بـهعرضيت عقل و نقل در فهم دين  

  ند:اهدر اثبات مدعاي خود دو گونه استدلال نمود  يآمل  يجواد

سوره نساء استناد نموده و با   ١٦٥تا    ١٦٣به آيات شريفه    نخستيك بيان    در

اناّ اوحينا اليك كمـا   فرمايد:مي  ةآي  ؛ ايننداهتعميم آن به نتيجه مورد نظر نايل آمد

از آيـه  ؛للناّس علي االله حجّـة بعـد الرسـلاوحينا الي نوح و النّبيين من بعده... لئلّايكون 

 ةنه منطقـ - فعل خداوند ةكه عقل مجاز است تا در منطق دناجستهاد ناستگونه  اين

با او احتجاج نمايد و خداوند براي پيشـگيري از ايـن امـر،   - ذات و صفات ذات

د: فرمايـآيه مـيخداوند در اين    شان،يا  نگاهوحي را بر انبيا نازل نموده است. از  

تـو كـه  تگفـبرد و ميفرستادم، عقل در قيامت مرا زير سؤال مياگر انبيا را نمي

دانستي آغاز و انجام عالم و آدم چگونه است و پس از مـرگ سـراي ديگـري مي

رسيم، چرا راهنما نفرستادي تـا است و ما به پاداش و مجازات اعمال خويش مي

  ).٦٤ص، همان(رهنمود وي هدايت شويم؟!    ةوسيل به

؛ يعنـي شـودميمـا ثابـت    ديـدگاه،  مزبور  ةآيدربارة  ايشان  سخن  فراز    اين  از
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رهنمـود  ةوسـيل و بـه بـوده منـدازيفهمد براي هدايت به راهنمـا ناينكه عقل مي

، عقل در امر دين (چيسـتي بنابراين  ؛شودهدايت مي  - و نه عقل مستقل  - پيامبران

  .برخوردار استمرجعيت  از تعاليم هدايت)  

  :دهندمي تعميمگونه  اين را  عقل  منديتوان گاهآن

كــه    - ذات و صــفات ذات   ة نه منطق ــ  - فعل   ة وند را در منطق خدا   تواند مي   كه  عقلي 

  ، او نيست، زير سؤال ببرد و حجت و برهانش از منظر قرآن حكــيم  ة ممنوع  ة منطق 

  را مبعوث كــرده  بيا مسموع و معتبر است و خداوند براي دفع آن محذور عقلي، ان 

با همان مباني متقن، مطلبي بفهمد كه خداوند متعال چنــين   مواردي ؛ اگر در است 

شود. دليل نقلي، در حقيقت قــول خــدا  قرار داده است؛ فهم او مانند نقل معتبر مي 

تواند فعل، حكم و قــانون تكــويني و تــدويني را  دهد و دليل عقلي مي را ارائه مي 

  ). ٦٥(همان، ص   حجت شرعي تلقي شود  ، نقلي كشف كند و در كنار دليل 

و   برخـوردار بـوده  چه توجيـه عقلـي  ياد شده ازاين است كه تعميم    پرسش

شود، چيست؟ اگر مراد، تعـاليم منظور از «مواردي» كه عقل همانند نقل معتبر مي

و با شرحي كه بـر آيـه فرمودنـد منافـات دارد؛ اگـر   بودههدايت است كه نقض  

فهـم از   يامعنـ  بـه  مـادارد؛ ا  راغيرتعاليم هدايت مراد است، عقل توانايي فهم آن

مستقل در عرض نقـل   ينتيجه گرفت كه عقل منبعچنين  توان  دين نيست و نمي

  .رودشمار مي بهبراي فهم دين 

 كنـدمواردي كه قرآن از عقل ياد مي، در استناد به آيات شريفه سخن  ديگر  به

، همـان«گاه عقل نظري را مورد توجه دارد و گاه عقل عملـي را (  :از نگاه ايشان

در عقل نظري به اموري نظير مبدأ و معاد عالم، حقانيـت قـرآن، بطـلان   ؛)٦٨ص
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بـه كنتـرل اميـال، هواهـا و   لـي،دهـد و در عقـل عمربوبيت غيرخدا توجه مـي

«افـلا   ، بـه اسـتناد «فـلا تعقلـون»،ترتيببـدين؛  )٩٩(همان، ص  »هاي خودانانيت

 اين كتاب آسمانيتوان نتيجه گرفت كه  هاي قرآن، مييتدبّرون»، «قوم لا يعقلون»

  به عقل در فهم دين مرجعيت داده است.  

عنـوان   . مـواردي كـه از آن بـهباشدتواند مورد ترديد  گيري نيز مينتيجه  اين

ي اگانـهشـشاول از كاركرد   ةعقل نظري ياد كردند، مربوط به مرحل  هايمصداق

بـراي فهمد كـه بايـد خـدا را بپرسـتد و است كه براي عقل برشمرديم؛ يعني مي

كنـيم و فهـم آن عنوان دين از آن ياد مـي ؛ اما آنچه بهستراهنما  نيازمندپرستش  

بعد از ايـن، يعنـي مناسـك و تعـاليم   ةتوسط عقل محل اختلاف است، به مرحل

صاديق عقـل عملـي از عنوان م  آنچه بههمچنين  هدايت و پرستش مربوط است.  

انبيا مربـوط اسـت؛ يعنـي   ازسوياز ابلاغ دين    پس  ةآن ياد نمودند نيز، به مرحل

اند، بايد عمل نبي و رسول و امام بيان داشته  آنچهكند كه به  مجدداً عقل حكم مي

معنـاي   بـه  نيـزكرد و بر اميال خود كه مانع تبعيت عملي است، غلبه نمود. ايـن  

مصاديق و مـوارد سـعادت و ضـلالت يـا   يتوان استقلالي عقل در شناخت بعض

  .ستين ،كه ارسال راهنما براي آن بوده استعدل و ظلم 

ديگـري نيـز قابـل طـرح اسـت.  ةعقل، به گونـ: نگاه اعتدالي به نقش چهارم

در استدلالي ديگر با ترسيم نگاه افراطي و تفريطي به عقل،   يآمل  يجواد  االلهتيآ

نماينـد. شناسي دين را نگاه معتدل به عقل قلمداد ميودن عقل در معرفتب  سهيم

نگـاه، رشـد  نيـا  ؛است  كرمنگاه افراطي، تفسير ناصواب از خاتميت پيامبر ا

نياز شده است. نگـاه تفـريط ايـن داند كه از وحي بيمي  اياندازهبشر را به    عقل
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  :شمارنددين مي  ةمفتاح شريعت و كليد ورود بشر به عرص  تنهااست كه عقل را  

عقل وجود خدا و ضرورت وحي و ارسال پيامبر او را ثابت و حجيت كتــاب و 

رود و و به كنار مــي  پايان رسيدهآنگاه كار وي    ؛كندسنت را براي بشر مدلّل مي

 بــه بايــد سنت  و كتاب فهم راه از كه است  روبشري با محتواي اين روبه  ةجامع

  ).٥٢ص همان،( برسد آن

رسد بر سر دو راهي فوق قرار نداشته باشـيم تـا نظـر اعتـدالي، نظر مي  به  اما

 فـرض  توانـدمـي  اعتـدالي  نگـاه.  باشـد  دين  شناسيمعرفت  در  عقل  بودن  سهيم

باشد و در مقابل عرضيت عقل و نقل به سـرانجام نگـاه افراطـي مبـتلا   چهارمي

؛ امـا است  عتشري  نيازمندنظر نگارنده، فرض چهارم اين است كه عقل    شود. به

 از  اسـتعانت  بـدون  خـود  و  نهـاده  كنـار  به  را  كليد  آن  از  پس  كه  گونهيننبايد بد

بلكه پس از گشـودن در گنجينـه،   ؛)همان(  شويم  روروبه  گنجينه  محتواي  با  ،كليد

با استعانت از عقل بايد محتـواي گنجينـه فهميـده   ورسد؛  ميكار عقل به اتمام ن

در ساير علوم و بعـد را  آنشده،    دريافتشود و با استعانت بعدي از آن محتواي  

الي باشـد و بنابـه بسا اين نگاه، اعتـدچه  ١ود.نمدر عينيت زندگي ظاهر و حاضر  

، نـوع ديگـري از تفسـير - شـانيبنابه يك تقريـر از كـلام ا  - عرضيت مورد ادعا

  
المعــارفي بــه نقــل، كــاملاً واضــح اســت؛ چــه اينكــه در نگــاه ة. تمايز اين نظر با نگــاه دائــر١

دســت  توان تمامي علوم را از طريق فهم متون دينــي بــهالمعارفي ادعا بر اين است كه ميةدائر

 ق ابداً اين ادعا در بين نيست و اتفاقاً نقش عقل را در طول نقــل، بــراي بــهآورد؛ اما در نظر فو

   كند.دست آمدن علوم انساني اسلامي برجسته مي
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 كلـي،  نيـازيبـي  ادعاي  جاي  ناصواب از خاتميت به مشام برسد؛ تفسيري كه به

كنـد و در چرخشـي ديگـر، را ادعا مـي - يعني در برخي موارد  - بخشي  نيازيبي

  برد.بنيان خاتميت را از بين مي

با ذكر مواردي از امكان تخصيص يا تقييـد نظـر   ،يآمل  يجواد  االلهتي: آپنجم

؛ اما مستقل است  ،عقل در فهم دين  گيرند كهچنين نتيجه ميشارع با حكم عقل،  

ايـن   ةموارد از حوصلذكر تمامي    ؛ هرچندشده خالي از مناقشه نيست  انيموارد ب

  كنيم:است. در ادامه براي نمونه به مواردي اشاره مي بيرونمقاله  

كـه در   شـودشناسي بـه شـكل يقـين ثابـت  در زيست  چنانچه  شانيااز نگاه  

ص لُ  ةمثاب  به  ، اينكار نرفته استتركيب برخي موجودات زنده آب به بـّي مخصـّ

د. يـا اگـر در نصـوص شومي  تلقي  )٣٠:(انبياء  و جعلنا من الماء كل شيء حيّة  آي

، نر و ماده دارد؛ اما دانـش تجربـي ثابـت ايكه هر موجود زنده  ه استديني آمد

ص يـا گونه نيستنداينكرد كه بعضي موجودات زنده  ؛ اين سـلب جزئـي، مخصـّ

  ).٩١(همان، ص خواهد بودمقيدّ آن عام يا مطلق  

كه «پيدايش چنـين يقينـي (يقـين رياضـي) در   كنندميتصريح    ايشان هرچند

 هـيچبسا بتـوان ادعـا كـرد كـه  اما چه(همان)؛  دانش تجربي گوگرد احمر است»  

زند. بر فـرض بر مدار چنين يقيني دور نمي يو اصولاً علم تجرب  شتهندا  يمصداق

هم داشته باشـد؛   ينيقي  نيبه چن  يابيدست  يموارد، ادعا  ايدر پاره  يكه عقل تجرب

؟ قـرار گيـردترديد  مورد  علم تجربي    ةنتيج  ستيمحذوري وجود دارد كه درچه  

 پـي  خـود  پيشـين  اطمينان  بودنخطامواردي كه علم تجربي به    ستينكم    چراكه
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 در  نقـل  از  اييافتـهفهـم تجربـي بـا فهـم حجيت  كههنگامي  ويژه  به  ؛است  برده

  زنند:ايشان براي استدلال خود مثال مي  .باشد  تعارض

دليل صريح عقلي براي مــا مســلم شــد خداونــد جســماني و داراي زماني كه به

قابل رويت با حواس ظاهري نيست؛ آن دســته از آيــاتي كــه ظهــور در   ياعضا

وجـوهٌ يومئـذ و  )١٠ :(فــتح يداالله فوق ايديهمجسم داشتن خداوند دارد نظير 

 ويــلتأ صــحيحي محــل بــه درنــگبي را )٢٣-٢٢ :(قيامـت  ربها نـاظرةناظرة الي  

  ).٧٤(همان، صبريم» مي

كـرد، آيـا بـا  عقل چنين حكمي نمـي   مطرح است اينكه چنانچه   كه اينجا پرسشي  

  ة البلاغه، توحيد صـدوق، آيـات قـرآن، ادلـ! در نهج نقلي اين معنا قابل فهم نبود؟   ة ادل 

  ١ا هنرنمايي استقلالي عقل بدانيم؟ ر فراواني دال براين معنا وجود ندارد كه آن 

 اسـلاميحـاكي از  نيـز حـداكثر  شده  استناد    ي كه بدانموارداز  : برخي  ششم

بـه   ديگـر  جاييدر    شاناي  براي مثال   آن؛  بودناسلام  نه  و  است  عقل  ديدگاه  بودن

  كند:ميجمهوريت استناد   ةتوافق عقل جمعي بر شيو

 ةاگر عقل جمعي و تجربي به اين نتيجه رسيد كه تنها راه برقراري نظــام جامع ــ

راه حفظ استقلال و آزادي آنان روش جمهوريــت اســت،  هترينمسلمانان و يا ب

حال، تعيين ظــرف خلافــت و شــكل سياســت اســلامي هاي ديگر، درايننه راه

  ).٨٣(همان، صنه بشري؛ چون ادراك عقل، حجت الهي است  است و 

است يا   »اسلام«خلافت،    ةشده، تعيين شيو  ياداين است كه در فرض    پرسش

  
 هرچند در منابع نقلي نيز استدلال عقلي شده باشد. .١
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احكـام   گونـاگونهاي  در عرصهچون ذكر شد كه عقل    ،؟ اسلام نيست»اسلامي«

 با  يافتن  نسبت  به  نيز  آن  بودن؛ اما همگي آنها اسلام نيست؛ اسلاميداردمتعددي  

 را  بـودن  اسلامي  اسلامي،  هايآموزه  كه  است  لازم  رو؛ ازايناست  مشروط  اسلام

 علـوم  جويانسـاني بايـد در جسـت  علوم  عرصة  در  رسدمي  نظر  به.  ببخشند  معنا

 رسـد،مـي  آن  بـه  مـذهب  فرهنـگ  بـر  مبتنـي  تجربه  و  عقل  آنچه  و  بود  اسلامي

  .نيست  رابطه اين در وحي  كاشف يعني  اسلام؛ نه و  است  اسلامي

دو تقريـر متفـاوت از  ، بـهعقل و نقل با دين ةآنكه در خصوص رابط  حاصل

  :توان دست يافتمي  يآمل  يجواد  االلهتيآ  سخنان

هم، دين را تشـكيل  دركنارو  بودهكاشف از وحي  ،عقل در عرض نقل  )الف

  .گفته مورد ترديد جدي قرار گرفتشپي  ةبه ادلبنادهند. اين تقرير  مي

 الهـيشود و جز از طريق كلام انبيـا بـه وحـي دين در وحي خلاصه مي  )ب

سازي كارسازي دارد. اين مبنا مستدل و غيرقابـل راهي نداريم و عقل در اسلامي

  رسد.نظر مي خدشه به

  شناسيعلم.  ٢ ـ١ ـ٢

  سـخن   يكسـان  گرانمايه  فيلسوف  نيز  شناسي معرفت  و  شناسي علم  در  رسد مي  نظر  به 

در  )  گـرا نسبيت (   جديد   شناسي معرفت   و )  رئاليستي (   سنتي   شناسي معرفت   بين   و   نگفته 

  ، شناسـي سـنتي، علـم بنابـه معرفـت   . باشد نخست مي   نگاه   با   غلبه   هرچند   ؛ تردد است 

  : رو باور صادقي است كه كشف تطابقي از واقع دارد و ازاين 

  . گردآوري انگيزه تنها در انتخاب موضوع علم دخالت دارد، نه در داوري و حتي  .  ١
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تحت تأثير انگيزه، اطلاعات پيشيني و شرايط تاريخي شكل نگرفته و   علمِ.  ٢

  .تابدگرايي در علم را برنميوجه نسبيتهيچ كند؛ در نتيجه بهتغيير نمي

راه را بـر   كلـي  طـور  كه بـه  يتطابق  نماييدارد؛ اما نه واقع  نماييعلم واقع.  ٣

  بندد.ميمعرفت    تينسب

و ...)،   رابنـد ي كـوهن، فا  ر ي علم غرب (نظ  ة فلاسف  بيشتر شناسي متأخر به معرفت بنا 

  : رو اين اي تاريخي و اجتماعي است؛ از يده علم پد 

  .دهندعلم شكل مي ، بهيپيشين  هايدانش و)  هاپارادايم(  هافرضپيش. ١

هاي علمي گرايي از نظريههيچ دانش ثابت و مطلقي وجود ندارد و نسبيت.  ٢

  ناپذير است.  جدايي

  احتمال سوم: بنابه

كه قائم به نظام ولايت اسـت و   ايعلم محصول اجتماعي است؛ اما جامعه.  ١

  ١.تاريخي و ولي اجتماعي جامعه استقوام و دوام آن به ولي 

؛ اما نه نسبيت مطلقي كه هـيچ محـور هستندعلوم تجربي و انساني نسبي  .  ٢

  .است  الهي  ةثباتي نداشته باشد؛ محور ثابت اراد

  .نمايي تطابقي و خام (رئاليسم خام)نمايي دارد؛ نه واقعواقع  ،علم. ٣

شود؛ امـا صـرف كـاركرد، علم براي مقاصد، غايات و كاركردها ايجاد مي.  ٤

شـود كـه متصـف بـه بلكه كاركرد به جهتـي مقيـد مـي  ؛نيستآن    درستيمعيار  

  
شناختي استوار است كه جاي ذكر آن نيســت. قســمتي از . اين اصل بر مباني فلسفي و جامعه١

  به قلم نگارنده آمده است. نظام معقولآن در بخش نخست كتاب 
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  .حقانيت و بطلان است

؛ هـم در انتخـاب  كنـد ايفا مي گيري علم  در شكل را  محوري    ي انسان نقش   ة اراد .  ٥

  ة صـرفاً تـابع اراد   ، معنا كه علم موضوع، هم در گردآوري و هم در داوري؛ اما نه بدين 

  فايرآبنـد بـه  ة مدرن، همچون نظريـهاي پست نگرش كه در چنان  ، گيرد مي عالِم شكل 

يـا بـر محـور ولـيّ   ، اده بلكه محصول نظام اراده است و اين نظام ار خورد؛  چشم مي 

  ١محور وليّ باطل و خواست شيطاني.   است و يا بر   الهي حق و خواست  

شخص شود مبراي آن بود تا    گفته بدان اشاره شد،پيش  بنديصورتآنچه در  

بر كدام اساس به تحليل علـم موجـود پرداختـه و نفـي علـم سـكولار   شانيكه ا

 كـدام بـا ،علمـي هـاينظريـه در مبـاني و  هـافرض(خنثي) يا پذيرش تأثير پيش

  .است  سازگار  شناسيمعرفت

  الهـي نـد: «علـم، سـكولار و غير فرماي سـو مي از يك   ، ي آملـ  ي جواد   االله ت ي آ 

را بـه دينـي و غيردينـي،  معنـا نـدارد آن   معتقد است   و   ) ١٤٦، ص همان ( نيست»  

مبتنـي    بر فلسـفه   چراكه علم   ) ١٤٣(همان، ص اسلامي و غيراسلامي تقسيم كنيم  

در فـرازي از كتـاب  وي  از سوي ديگـر،    ؛ اما ، لزوماً ديني است رو بوده و ازاين 

انگاري در  شناسي)، ظاهراً به مطلق گرايي (نوع دوم معرفت خود براي نفي نسبي 

  
شناســي بــا تفصــيل  بودن بررسي منزلــت عقــل بــا ديــن شناسي و عجين دليل اهميت ركن دين  به  . ١

شناسي نيــز در همــين  عقل ناچار بخش عمدة ملاحظات در مورد  بيشتري به بررسي آن پرداختيم. به 

بخش بيان شد. در ادامه تلاش بر ايجاز بيشتر خواهد بود.تفصيل بيشتر نظريه سوم و تفاوت آن با دو  

 ديدگاه قبلي، در رسالة دوم از كتاب «رابطه منطقي دين و علوم كاربردي» به قلم نگارنده آمده است. 
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  بر   شد   گفته   چه آورند؛ به اين بيان كه آن شناسي) روي مي اول معرفت   علم (نوع 

  ؛ اسـت   پـذير امكـان   مطلـق   معرفـت   و   علم   و   بوده   مطلق   ، واقع   كه   مبناست   اين 

  رفـت؛ مع   نـه   و   است   نسبي   واقع   نه ... .  شود مي   واقع   نيز   خطا   مواردي   در   گرچه 

  و   قطعـي   معرفـت   بايـد   گيـرد مي   قرار   ديني   معرفت   ة هندس   درون   در   چه پس آن 

  دو   ايـن حـال بايـد گفـت كـه  .  ) ١٤٦ص   همان، (   آور اطمينان   علم   يا   باشد   يقيني 

  ؟ هستند   جمع   قابل   هم   با   چگونه   سخن 

علـم دايرمـدار صـدق و   بودنرا بپذيريم، علمي  گفتهپيششناسي  معرفت  اگر

علـم بـر   يكذب است و صدق و كذب تابع مطابقت با واقع است، نه تابع ابتنـا

 گفتهشيشناسي پبيني تا بگوييم علوم سكولار نداريم. بنابه معرفتفلسفه و جهان

 هو بـ بـودههرچنـد عـالِم لزومـاً دينـي   قطعي خواهـد بـود؛علم سكولار    وجود

چـون بـا  ؛جهـت اسـتهاي او بـيو ارزش  هاعلم نيز در جهت اعتقاد  كارگيري

و باطل اسـت، پيونـد نـدارد. در مضاف و مطلقي كه ملاك حق    ةاراده و با فلسف

مطلق و مضاف را در متن علم بپذيريم و سرنوشـت   ةمقابل، اگر تأثير فلسف  ةنقط

در فرازهـاي  يآمل  يدجوا  االلهتيكه آچنان  ـعلم را تابع تغيير آن، متفاوت بدانيم  

 ةتحـت جاذبـ  ش ايـن اسـت كـهپـذيري  معنـا  هبـ  ـبر آن اصرار دارندـ  ختلفم

، بـا مطلـب  و ايـن  ١شوديا الحادي، تفسير از واقعيت متفاوت مي  الهيبيني  جهان

  
معناي افتادن در ورطــه   تواند بهن ميشناسي باشيم، اين سخ. اگر قائل به نوع سوم از معرفت١

 گرايي باطل نباشد.نسبي
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  .نيست  گرا سازگارشناسي مطلقمعرفت

اصـل ند: «ايمان و كفر عالِم و مفسـر در  معتقدسو  از يك  شانياين، ا  برافزون

گذارد و علم را اسـلامي و فهم كتاب تكوين و اصل علم به كتاب تشريع اثر نمي

علم را اخذ   درستي، و از سوي ديگر، شرط  )١٤٦(همان، ص  كند»غيراسلامي نمي

شناخت علـم  ايشانكه همچناندانند. علم از معلم خود كه خداي متعال است مي

را در دانسـته و كمـال آنموضوع، محمول و روش را نـاقص    همچونبه اموري  

در پـي آن،   ؟دانند كه علم را نزد چه كسي آمـوختيدادن به اين پرسش ميپاسخ

  دهند:توضيح زيبا و دقيقي مي

آموزند كه در كنار مسيرهاي متعارف كســب در دستگاه دين و شريعت به ما مي

ديگر از علم هست كه ويژگي و خصوصيت آن مرهون معلم آن   ايهدانش، گون

  ).١٤٢(همان، صشود ت. اگر نزد خدا دانش آموختي چنين علمي «لدُنّي» مياس

ند كه تحصيل چنين علمي بـه شـناخت معلـم واقعـي، كندر ادامه تصريح مي

يافتن به حضور او با جهاد اكبر و اصغر است (همان). در ايـن كردن او و بارباور

؟ آيا كافر چنـين معلمـي ردكفر و ايمان ندا  ارتباطي باحالت چگونه صحت علم  

را شناخته، باور كرده و به بارگاه او حضور يافته است؟ يا بپذيريم حصـول علـم 

  يافتن به حضور چنين معلمي وابسته نيست؟باربه 

مناسـبت،   كننـد، بـهتفكيـك را نقـد مـي  ةدر فصلي كـه نظريـ  اين،  برافزون

در معرفـت  چگونگي فهم از كتاب و سنت را توضيح داده و به وضـوح نسـبيت

  نويسند:پس از اشاره به مباحث مهم هرمنوتيك ميايشان اند.  ديني را پذيرفته

قبلــي    ي اعتقادها و نظرها   و واقعيت اين است كه در بسياري از موارد، تأثير باورها  
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بر فهم او تأثير     ـ  صورت غيرارادي و ناآگاهانه   حتي به ـ  متن    ة كنند مفسر و قرائت 

مفســر اســت كــه كوشــش كنــد ذهــن خــويش را از   ة گذارد؛ پــس، بــر عهــد مي 

ها، باورها و معتقدات خود عاري سازد؛ اما چنــين  دانسته هاي نارواي پيش دخالت 

ها و معارف تهي كرد. اين امر نه  ها و دانش آگاهي   ة هم نيست كه بتوان ذهن را از  

  . ) ١٩٦(همان، ص پذير  پذير است و نه حتي مطلوب و توصيه اساساً امكان 

تابنــد و  انگــاري در فهــم را برنمــي كــه اصــولاً مطلــق ـ  هــا  مگــر هرمنوتيســت 

  توصـيه درستي    ؟ البته به اعتقادي جز اين دارند    ـ  گرايي شالوده تفكر آنهاست نسبي 

دانسته تا حد امكان پيشگيري كـرد. آيـا  هاي نارواي پيش ند كه بايد از دخالت كن مي 

ت يا سرفصـل رويكـرد نـويني در  شناسي سازگار اس سخن با نوع اول معرفت اين  

كفر و ايمان عالِم در علـم   ندادن  آيا با دخالت همچنين ؟  خواهد بود شناسي  معرفت 

و باورهاي دين در علـم    راده عطفي براي پذيرش حضور ا   ة او سازگار است يا نقط 

بـه فهـم متـون مقـدس محـدود    تنهـا ها و...  ته نس دا ود؟ آيا تأثير پيش ر مي   شمار   به 

شناسي جاري است؟ آيا بـه  يا در فهم كتاب تكوين نيز همين نوع معرفت   ، شود ي م 

  معيـار   كـردن معناي متزلزل   ن در كنار يقين در علم معتبر، به رسميت شناختن اطمينا 

  نوع اول نيست؟   شناسي فت معر   در   كذب   و   صدق 

  كـه انـد  كار برده   به   را   روش   دو   نيز،   خود   شناسي علم   در   رسد مي   نظر   در نتيجه به   

  شـود   اصرار گرا  مطلق   شناسي معرفت   بر   چنانچه   و   در پي خواهد داشت   متفاوتي   نتايج 

  ١از جمله تأثير فلسفه بر علم، قابل نقد است.   شان، اي  سخن   ديگر   فرازهاي   با  نيز 

  
تــر آن نپرداختيم؛ چراكه مجالي واســعاساس  شناسي و نقد بر. البته به نوع سوم نظرية معرفت١
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  شناسيفلسفه.  ٢ ـ١ ـ٣

 يآملـ  يجـواد  االلهتآيـ  علـوم،  كردندر خصوص تأثير فلسفه بر دين و اسـلامي

فرموده  ارائه هعلم و فلسف  ةعلم به فلسف  يدقيق و عميق را مبني بر ابتنا  ديدگاهي

و بـوده  الحادي باشد، الحـادي    ةو از آن نتيجه گرفتند كه اگر علم مبتني بر فلسف

ديدگاه خـود بـه توضيح  رباشد، اسلامي است. اما د  الهي  ةمبتني بر فلسف  چنانچه

 انتظـار هـم :اسـت متفـاوت معنـايِ دو مـوهم چنـانكه هم  كنندنكاتي اشاره مي

 درك  امكـان  هـم  و  دريافت  آن  از  توانرا مي  غايت  و  مبنا  تغيير  با  علم  دگرگوني

 داشـته  اعتقـاد  معـادي  و  مبـدأ  چـه  به  عالمِ  اينكه  از  فارغ  عالم،  روابط  از  صحيح

دليـل  بـه ،و الاخـر دانسـتن علـم موجـود پس از منقطع الاولي  براي مثال ؛  تاس

 شـدنبـراي اسلامي - الحـادي ةبر فلسـف  ييعني ابتنا  - حذف مبدأ فاعلي و غايي

 را ونـدخدا سـخن كـه ايطايفـه  علـوم  كـه  گونههمان:  نددهميپيشنهاد    دانشگاه

ي كـه گروهـلامي است، علوم  اس  و  ديني  اندداده  قرار  خود  علمي  تلاش  موضوع

مصروف ادراك و فهم فعل خدا قرار داده و در صدد تفسير جهـان همت خود را 

بـه رعايـت منـوط    ،رو دانشـگاه اسـلاميخلقت هستند نيز اسلامي است؛ ازايـن

 بسـتگي داردبلكـه بـه داشـتن علـوم اسـلامي    نبوده،ظواهر اسلامي در دانشگاه  

 ؟سـؤال كـه اسـلاميت علـم بـه چيسـت در پاسخ بـه ايـن). اما ١٤٠(همان، ص

  :اينكهشود. از جمله كه لزوماً به تغييري در علم منجر نمي  دندمعتق

  
  طلبيده و نيازمند تمهيد مقدمات بيشتري است.
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داشتن دانشگاه اسلامي منوط به داشتن علوم اسلامي است و ايــن علــم زمــاني 

راه دهيم و چتــر  يشود كه اولاً، علم را به حريم هندسه و معرفت دينفراهم مي

شناسي و بين طبيعت ت ببينيم دين را بر سر آن بگسترانيم و ثانياً، طبيعت را خلق

برقرار كنيم و از سير افقي فقــط در مســير علــم دســت   آشتيهيات وفاق و  و ال

سَرهَ، عقل صرف و رهاورد علم صــائب را   ةبرداريم و هرگونه فكر ناب، انديش

 .(همان)  عطا كرده است  سانبدانيم كه به ان الهيموهبت  

كه عقل، نـه تنهـا مسـتقل از نقـل، بلكـه  توان دريافتچنين مي  اين سخناز  

تواند به علم صائب نايل شود؛ مشروط به اينكـه مستقل از اعتقادات اسلامي، مي

و نـه   دانسـته، موضوع آن را خلقـت  ادهمعرفت ديني راه د  ةرا به حريم هندسآن

 ديـآيا با ،با داشتن چنين باوريبدانيم. حال  الهي تطبيعت و بالاخره آن را موهب

رخ دهـد؟ آيـا فهـم بشـر از  يظار داشت در محتوا و قوانين علمي تغيير اساسانت

شود؟ ظاهراً پاسخ منفي است؛ مگر در مـوارد محـدود، كتاب تكوين متفاوت مي

  دليل خاص. هم بهآن

تـوان  را مي عباراتي وجود دارد كه تأثير بيشتري براي فلسفه در علم  ، سو ديگر    از 

  : معتقدند دين و علم نداشتن  توضيح تعارض ذاتي    در جمله اينكه  ؛ از  دريافت از آن  

بيني ملحدانه، اساساً براي نفي ديــن آمــده و بــا آن ســر و جهان  الحادي  ةفلسف

 بيني،شناســي و جهــاناين قسم هستي  ةموضوع  لناسازگاري دارد. مباني و اصو 

 خــود  الحــاد  ابــزار  نيز  را  علم  و  علم  ةفلسف  نگرشي  چنين  طبعاً  و  است   الحادي

 بــر  را  آن  و  ببينــد  حسي  ةتجرب  از  را  هستي  ةهم  خواهدمي  او  از  و  دهدمي  قرار

 مولــد الحــادي، ةفلســف و بينيجهان آن. كند تفسير و تبيين تجربي  دانش  اساس
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مضــاف الحــادي،   ةمضاف) الحادي است و اين چنين فلسف  ة(فلسف  لمع  ةفلسف

 ١).١٢٨-١٢٧بخشد (همان، صالحادي مي ةصبغ ،قهراً به علم

عبارت وجود دارد كه حاكي از تأثير فلسفه در مـتن و محتـواي    ن ي دقيقي در ا   تعابير 

  ة دهـد؛ اينكـه فلسـف الحادي، علم را ابزار الحاد خـود قـرار مـي   ة علم است؛ اينكه فلسف 

ين و    ة اسـاس تجربـ  را صرفاً بر آن نگاه به هستي  تغيير    با   خواهد حادي مي ال  حسـي، تبيـ

  ٢بخشد. الحاد مي  ة مضاف الحادي، به علم صبغ   ة و بالاخره اينكه فلسف  د تفسير كن 

  اند:آوردهاز ديدگاه خود در فراز ديگري    چنينهم

مضاف يا علم تجربي نيســت،   ةاي از مسائل علوم جزئي، مانند فلسفهيچ مسئله

هاي فرضشناسي و پيشمگر آنكه وامدار برخي از منابع معرفتي و مباني هستي

بينــي فرض در گرو جهاناولي است و آن منابع، مباني و اصول موضوعه يا پيش

  ).١٧٠(همان، صالهي يا الحادي است  

و اين   سازدميساز  بيني، مباني و اصول موضوعهجهان  بيان شده،بنابر عبارت  

اسـاس . براينهسـتندمسـائل علـوم جـاري    ةدر همـ  ،اصـول موضـوعه  و  مباني

  

ز قابل طرح است . البته در حاشية تقسيم فلسفة مطلق و مضاف به الهي و الحادي اين سؤال ني١

توانــد فلســفه شدن، استناد به عقل يقيني و تجريدي است، ميكه اگر مرجع و ملاك در فلسفي

 باشد و الحادي يا اصولاً از مرز فلسفه خارج شده است؟

آورند: «حال آنكه علوم طبيعــي و تجربــي بــه  . البته با وجود قيود فوق در ادامة همين عبارت مي ٢

قتضايي نسبت به الحاد ندارند». اين طبع و ذات اگر فرض ذهني اســت،  طبع و ذات خويش هيچ ا 

 رسد. نظر مي   گفته به اشكال ندارد؛ اما چنانچه به واقعيت علم مربوط است، ناقض عبارات پيش 
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م خلقت تغييـر مطلق و مضاف، تفسير از عالَ  ةتوان پذيرفت كه با تغيير فلسفنمي

و منبـع علـم (عقـل)،  اسـتنكند و صرف اعتقاد به اينكه موضوع علم، خلقـت 

  است، مسئله حل شود.  الهيموهبت  

  سيشناعقل.  ٢ ـ١ ـ٤

 ةنقطـ  توانرا مي  معرفت ديني  ةعقل و قراردادن آن در درون هندس  تعيين منزلت

. بخش مهمي از ارزيابي ديـدگاه حكـيم دانست  يآمل  يجواد  االلهتيآ  ةثقل انديش

 و در نقـد منبـع  هشـد  رائهشناسي امربوط به دين  بخشفرزانه در مورد عقل، در  

اي زاويـه  گشـودن، با  بخش. در اين  بيان گرديدشناسي نكاتي  عقل در دين  بودن

  خواهيم پرداخت.  گفتهپيشلب  اديگر، به تكميل مط

كـاملاً     ـ  شان ي بنابه نظر ا    ـهاي چهارگانه عقل  اين است كه آيا ساحت  پرسش ديگر 

چه ماهيت    - كه مبدأ علم جديد است   - مستقل از يكديگر هستند؟ عقل تجربي و ابزاري 

  هستند؟   اعتماد   قابل   يا   يقيني   اندازه چه تا  و محصولات آن    شته اي دا گيري و جهت 

درستي نواقصي را براي عقـل تجربـي در علـوم موجـود    به   ي آمل   ي جواد   االله ت ي آ 

بيان داشته است؛ از جمله اينكه عقـل حسـي و تجربـي در قالـب محـدود و صـرفاً  

)؛  ١٠٨(همــان، ص بينـي ارائـه دهـد  توانـد جهـان نگـر خـويش از اسـاس نمـي مادي 

و  )  ١٢٠ص   مــان، (ه لسان حصر ندارد    ه كه در امور مادي و محسوس نيز تجرب همچنان 

بشر را نسبت به بسياري از معارف محـدود كـرده اسـت؛ زيـرا    ، گرايي افراطي تجربه 

  آيـد،   دسـت   اي اعم از حس، عقل، شهود، وحي و نقل كه به علم با هر ابزار و وسيله 

  ). ١٣٨٩همو، (  دارد   قرار   الهي  خلقت  متن   در 
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 و  تجريـدي  عقـل  و  تجربي  عقل  ةرابط  كه  است  باقي  چنانهم  پرسشاين    اما

ن اسـت كـه هريـك از ايـن عقـول، آ  شـاناي  نظر  آيا  ١چيست؟  تعقلديگر    انواع

نتايج آنهـا بـه يكـديگر مربـوط و   ،خود را دارند؛ بنابراين  ويژةموضوع و روش  

مضـاف و  ةسفعلم بر فل  مبتني بودنوابسته نيست؟ در اين حالت سخن گفتن از  

د، ود دارعلـم بـر مـواردي كـه نصـوص شـرعي در آن وجـ  يمطلق و يـا ابتنـا

 بـه  تجربـي  عقـل  در  نتـايج  درسـتي  كـه  باشـد  ايـن  نظرشـان  اگر  اما.  جاستناب

 به محوريـت  ـ  اي مواردو حداقل در پارهـ  گيري صحيح در عقل تجريدي  نتيجه

ايجاد يقين و اطمينان با   ذيرشپ  ٢است؛  تجربي  حتي  و  انساني  علوم  در  نقل  دادن

محـل   ـ  حـداقل در علـوم انسـاني  ـتكيه صرف به عقل تجربي، در ساير علـوم  

ابزاري كه تمدن غرب   عقلِ  ةشناسانبنيان هستي  راكه؛ چخواهد بودترديد و ابهام  

  د.وشاست، ويران ميآن محصول  

 بودندرسـتپذيرش فرض اخير (وابستگي صحت نتايج عقل تجربي به   بنابه

چـه   ديدگاه ايشـانعلم اسلامي به فلسفه اسلامي)    يعقل تجريدي يا ابتنا  ةنتيج

  گويند:آنجا كه ميتوجيهي دارد؟ 

گيرنــد و بخشــي از آن اينان [عالمان علوم موجــود] بخشــي از حقيقــت را مــي

  
هــاي تعقــل؛ رابطــة هــا؛ رابطــة روش. اين رابطه از چند نظر قابل بررسي اســت: رابطــة عقل١

اي ديگر، مثل تأثير بر دســتاورد دستاورد يك عقل در تعقل در عرصهدستاوردهاي تعقل؛ رابطة  

  دهيم.عقل تجريدي بر تعقل تجربي. در ادامه تا حدودي به قسم سوم توجه مي

 هاي پيشين بيان گرديد.قول. عبارات دال بر اين معنا در نقل٢
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. كنار گذاشتن بخشــي ندكنتعالي) را انكار مي(ارتباط طبيعت با خداوند و مبدأ  

از حقيقت، مانع از آن نيست كه بخش مثمر و مثبت آنكه علم صائب و مطــابق 

 ).١٤٤، صهمان(  ، مطرود شودبا واقع است 

كـه ارتبـاط ـ ، گويا سد عظيمي بين محصـول عقـل تجريـدي سخنبنابراين  

را  بيعـتكه فهم انسـان از طـ و عقل تجربي   ـ  داردطبيعت با خداوند را بيان مي

بيني به خطا رفـت، تـأثيري اي كه اگر در جهانگونه وجود دارد؛ به ـ  زندرقم مي

  ١كوين يا خلقت ندارد.بر كيفيت شناخت از ت 

 بـه  بيشـتري  ازنيـ  انسـاني،  علوم  در  ويژه  ابزاري در علوم جديد، به  عقلانيت

اسلامي   ةآوري كه در فلسفآور و اطمينانيقيندارد تا مرز آن با عقلانيت    واكاوي

)، محصـول Scienceشود بهتر و بيشتر معلـوم شـود. علـم جديـد (از آن ياد مي

نـاظر اسـت. ايـن طبيعـت    المبه تصرف در ععقلانيت رياضي دكارتي است كه  

بـه   ،گراي قرن هفدهم اروپـاهاي فلاسفه عقلعقل در دوران تطور خود از تبيين

تـر شـده و سـرانجام در گراي قرن هجـدهم ناسـوتيتجربه  ةرويكردهاي فلاسف

شود كه براي ديدن هسـتي اش چنان محدود ميويسم دامنهيدستگاه فلسفي پوزيت

آور در . اين عقلانيت، با عقلانيت يقـينرسدبه نابيناترين وضعيت تاريخ خود مي

ن و حتي اطمينـان عقلايـي در اي صدها ساله دارد. اينكه يقيسنت فلسفي فاصله

 چنـين  علوم انساني و طبيعي كافي و حجت است، سخن قابل قبولي اسـت؛ امـا

  
ر  ١ گ ا  . ت س ا ي  ر ا ز ب ا ل  ق ع و  ي  د ي ر ج ت ل  ق ع ل  و ص ح م ط  ا ب ت ر ا ل  م ا ك ع  ط ق ر  ب ل  ا ك ش ا ه .  ـ ـ م ه ر  د ا  ر ط  ا ب ت ر ا ن  ا ش ي   ا

ي  م ا  ي ج م ل  ئ ا ق ي  ر ي ذ پ ر ي ث ا ت و  ي  ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ف  ع ض و  ت  د ش ه  ب ا  م ا ؛  د ن ت ف ر ي ذ . پ د و ب ن د  ر ا و ل  ا ك ش ا ن  ي ا  ، د ن د   ش
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توسـط كـدام عقـل، بـا چـه ابـزار و منطقـي، بـا پشـتوانه كــدام بايـد اطمينـاني 

 باشد؟  آمده  دست  شناسي بهشناسي و معرفتانسان  سي،شناشناسي، جامعههستي

 يجـواد  االلهتيـشـرط صـحيح آ  تحقق  چگونه  ه،يادشد  هايبنيان  فساد  بر  علم  با

  (يقين و اطمينان) در علوم موجود قابل احراز است؟!  يآمل

بلكـه    نيسـت، شناسي توحيدي سازگار  جديد، نه تنها با هستي   ة تجربي دور   رويكرد 

ا درنظرنگـرفتن    گرفتـه داند، شكل  ذيل نگاه اومانيستي كه انسان را خداي هستي مي  و بـ

  محصـول   نمـودن   قلمـداد   خـوان بنـابراين هم   ؛ يابد غيرحسي اشيا، بسط مي   هاي ساحت 

  محل سؤال جدي است.   ديني،   فلسفي   عقلانيت   با   سكولار   ابزاري  عقل 

سكولاريسـم   ةبه نقـد نظريـ  در كتاب «نسبت دين و دنيا»جالب اينكه ايشان  

هــاي عقلانيــت ســكولار و عقلانيــت دينــي را مناســبت، تفــاوت پرداختـه و بــه

نبـودن فهـم حقـايق در پـذير  امكاناز جملـه نبـود حقـايق ثابـت،    :اندبرشمرده

بـر از ايـن دسـت    يمـواردآيـا  ).  ١٧٢ص  ،، «ب»١٣٨٧همــو،  (عقلانيت سـكولار  

بـراي توضـيح يادشـده  در كتـاب    شـانينيست؟ ا  ثرؤمفهم از طبيعت    گيچگون

محـوري اشـاره گرايي و انسانگرايي، عقلعلم  ةپيدايش سكولاريسم به سه مسئل

  د:ينوگگرايي ميو در نقد اين نوع عقل نموده

بنابراين، عقلي مطلوب است كه در خدمت انسانيت جامعه باشد و تنها در ايــن 

پردازد و نيز با تحقق شرايط به قضا و داوري منصفانه مي  قلصورت است كه ع

اي كــه ملكــات يابد؛ وگرنه انسان آلــودهديگر به حقايق جهان هستي دست مي

جو و نيــز از حيواني، انسانيت او را تباه كرده است، از دسترسي به عقل حقيقت 

 ).٥١، صهمان(  خود حقيقت محروم است 
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اشـكال در  ،يآملـ يجـواد االلهتآيـ نظـر ةدربار  شدهابهام مطرح  اساس،براين

 از  فهم  كه  شود  داده  پاسخچنين    تا  نيست  تجربي  عقل  ةوسيليقين به  نشدن  حرزم

 نفـي فـوق، ترديـد طـرح از غرض اينكه  چه  است؛  حجت  اما  خطاپذير،  هم  نقل

در ايـن   بلكـه  نيسـت؛  تجربـي  عقل  دستاوردهاي  تمامي  از  اطمينان  حصول   كلي

ه با نگرش فيلسوفانه به ارزيـابي عقـل تجربـي پرداختـ ـ شاناي چونهم ـ  تحليل

نـه  ؛هاي اخير كه تمدن غـرب محصـول آن اسـتهم عقل ابزاري سده  ؛ آنشده

  .بيتدر سپهر اهلو تربيت يافته  شناسي توحيدي  عقل تجربي مبتني بر هستي

گفتـه، بـه زيبـايي بـه  ظاهراً متفاوت با عبـارت پـيش  شان، ي توجه اينكه ا  جالب 

  عصـمت   بيـت استناد روايات، مسئله اثاره يا شوراندن عقل را مطرح كرده و اهل 

ضـمن    ي آملـ  ي جواد   االله ت ي آ  ١نمايند. را محل و ميدان اين انقلاب علمي معرفي مي 

حقـايق عـالَم و    هـاي ت تـا ظراف   ود اي خارج ش بيان اينكه بايد عقل از حالت دفينه 

و يثيـروا  « كـه  لطايف قرآني و حديثي را درك كند، به استناد حديث اميرالمـؤمنين 

عقل را يكي از اهـداف اوليـا    ة شوراندن و اثار  ، ) ١البلاغه، خطبة (نهج  »لهم دفائن العقول 

سـپس بـه اسـتناد كـلام  ).  ٧٧، ص ١٣٧٨همــو،  ( داننـد  و انبيا و ارسال وحي الهي مي 

  : فرمايند البلاغه مي نهج ديگري از 

 تطهــار  و  عصــمت   بيت در بيان نوراني خويش اهل  حضرت اميرمؤمنان

  
مناسبت در توضيح اينكه ادلة نقلي بنابراين نبوده است كه بدون سخت   . البته اين سخن را به١

  تند.هاي علمي و عقلايي مراد و مطلوب معلوم شود، بيان داشكوشي
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كند. «مستثار» اســم مكــان بــه معرفي مي  ١را ميدان اين انقلاب و «مستثار العلم»

صورت اسم مفعول است؛ يعني محل ثوره و شوراندن و اثاره عقل و علم؛ پس 

  ).٧٨(همان، صمحل رسيدن اين ثوره و انقلاب علمي هستند»   بيت اهل

دار فهم بخشـي عهده  ،عقل تجربي  ،يآمل  يجواد  االلهتياز آنجا كه بنابه نظر آ

عقل قرار گيـرد   ةكلي فوق در اثار  ةحتماً بايد مشمول قاعد  ،از حقايق عالم است

ر با برخي ديگـر ظاه  بهبسيار حكيمانه است كه    يتا فهم او اعتبار يابد. اين سخن

  .اردايشان سازگاري ند  هايديدگاهاز  

  بررسي دستاورد نظريه.  ٢ـ٢

  علوم موجود بودنسرنوشت اسلامي.  ٢ ـ٢ ـ١

يـا  شـدن  جوادي آملي، تعيين تكليـف تأييـد   االله ت ي آ  ديدگاه ارزيابي  بخش آخرين 

اين نتيجـه اسـت.   ة گفته، مقدم موجود است. اركان پيش بخشي يا كلي علوم  نشدن  

عقل و علم بـا ديـن را ثابـت  نداشتن تعارض  تا عمل آورده  ايشان تلاش وثيقي به 

، قابـل حـل  ل بـه حجـت اقـوا  ه كنند و تعارض عقل و علم با نقل را نيز با مراجعـ

چه ميـزان    يادشده، تعارض  معرفي نمايند؛ اما سؤال اين است كه پذيرش شكل عدم 

علم موجود را در پي دارد؟ اگر عباراتي دال بـر دوگـانگي   نشدن يا  شدن فته از پذير 

  
. كلام فوق همچنين شاهدي بر تأييد عدم عرضيت عقل و نقل است. اگــر انقــلاب عقــل بــه ١

گيرد. البته با وجود در طول بــودن است، پس در طول نقل قرار مي  بيتشاگردي مكتب اهل

 ها و آثار فراواني است.همچنان داراي قابليت
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قـدمات  بـر م  پرسـش و پاسخ اين  ابتنا  دليل  در اين خصوص نيز وجود نداشت، به 

در تحليل علـم، ديـن، فلسـفه و عقـل،     ـ  ظاهري   كم دست ـ    گفته و دوگانگي پيش 

  ن يـوجود ا . با پذير نبود امكان يك نظر قاطع و روشن بر آن مقدمات   استوار نمودن 

  . شود مي   اشاره  نيز   سؤال  اين   به   پاسخ   در   متفاوت   نظرات  بر  دال   عبارات   به 

 االلهتيـ، توجه به اين نكته لازم است كـه آگفتهپيش  بررسي مطلب  ةمقدم  در

عقلـي و نقلـي تفكيـك   ةخود، علوم را به دو دست  ديدگاهدر طرح    يآمل  يجواد

كننـد. علوم نقلي، قول خداوند و علوم عقلي، فعل خداوند را كشف مـي  :نمودند

 تجريدي نـاب و تجربـي، بـهتجريدي، نيمه  ةعلوم عقلي نيز بنابه عقول چهارگان

 بـالاخره  و  عرفـان  رياضيات،  فلسفه،:  نداتقسيم شده  اصلي  بخش  چهاربه    ترتيب

عرفـت دينـي، م  ةهندسـ  بـه  عقـل  كـردن  وارد  بـا  سـپس.  طبيعي  و  انساني  علوم

تـراز علـم از كـه اگـر آنچنان ؛علوم عقلي را علوم ديني قلمداد نمودنـد  ةمجموع

  ١باشد، حتماً اسلامي است.برخوردار 

،  »منبـع « در اين بحـث، علـم بـه لحـاظ  ي آمل  ي جواد  االله ت ي بنابراين، در ادبيات آ 

ا بـه  »موضـوع « يعني عقل و نقل يا اقسام عقل، تفكيك شده است، نـه بـه اعتبـار   ، تـ

ا بـه تجربـ  »روش علـم « عتبار  ا انساني و طبيعي و امثال آن تقسيم شود و نه به   و    ي تـ

  
. البته تعبير ديگري هم داشتند كه بسته به فلسفه علم كه الحــادي يــا الهــي اســت، علــم نيــز ١

ئب نيست و الحادي و اسلامي خواهد داشت. جمع دو تعبير اين است كه علم الحادي، علم صا

  در حقيقت علم نيست.
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  اسـلامي همين دليل، ايشان تعبير فيزيك اسلامي و شيمي    به   ١گردد.   م ي تقس   ي تجرب ر ي غ 

  منظورشـان   آورنـد، مي  ميان  به  طبيعي  علوم  از  سخن  وقتي  و  برند مي  كار  را راحت به 

و از اين منظر تفاوتي ميـان    است   خداوند   فعل  يا  طبيعت  آن  موضوع  كه  است  علومي 

  ورزي علـم  گفته، و انساني نيست. مهم اين است كه عقل با ضوابط پيش   ي ع ي علوم طب 

و اگـر چنـين    ، اسـت   اسـلامي   ، باشد يـا انسـاني   ي ع ي در علوم طب   كرد،   چنين   اگر .  كند 

  ٢غيراسلامي است (يا اصلاً علم نيست). خواه علوم طبيعي باشد يا انساني،  نكرد، 

 بـارةدر  يآملـ  يجـواد  االلهتيـتعـابير آ  و مـرور  اصطلاح  نيدرنظرداشتن ا  با

 چـه  بـا  هريـك  كـه  پـردازيممي  نكته  اين  به  ٣موجود،  علوم  فتنپذيرنيا    فتنپذير

  .است  سازگار  مبنايي

مـوارد،    بيشـتر كه علوم موجود در    توان دريافت مي   ، ايشان   اي تعابير پاره   از 

  بـوده   الهي كه حجت    اند دست آمده   ؛ چون با استفاده از عقلي به هستند اسلامي  

گيرنـد و  : «اينان بخشي از حقيقت را مي گويند كه مي چنان آور است؛  و اطمينان 

كننـد ...»  بخشي از آن (ارتباط طبيعت با خداوند و مبـدأ تعـالي) را انكـار مـي 

  
اســاس  اساس منبع و بعد عقــول چهارگانــه، تقســيم علــم بــر  . البته در درون تقسيم علوم بر١

 موضوع نيز قابل انجام است؛ اما تقسيم اصلي نيست.

اساس   را برپردازان معاصر كشور در بررسي علم ديني آن. اين در حالي است كه بيشتر نظريه٢

سازي در علوم انساني ضرورت و امكان نمايند؛ چون باور دارند كه اسلاميموضوع تفكيك مي

 دارد؛ اما در علوم تجربي خير.

  است. ـ و نه انسانيـ االله جوادي آملي مربوط به علوم تجربي هاي آيت. غالب مثال٣
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، شناخت طبيعت، بخشي از حقيقت اسـت كـه  رو ؛ ازاين ) ١٤٤، ص ١٣٧٨همو،  ( 

كنارگذاشتن بخش ديگر حقيقت، مانع علـم صـائب و مطـابق واقـع در بخـش  

  ديگر نشده است. 

بــراي  كــهيندگوضـمن تأييــد تلـويحي روش تجربــي، مـي ايشـان همچنــين

در ميان علم و دين برقرار شده اسـت،    يبيگانگي كه به نادرستاين  كردن  برطرف

  كار كاملاً جديد و بديعي براي علوم طبيعي نيستيم:وساز  پي

بــر حــاكم  صنق ــ و عيب   رفع  معناي  به  علوم  كردنحقيقت آن است كه اسلامي

علوم تجربي رايج است و اينكه علوم طبيعي را هماهنــگ و ســازگار بــا ديگــر 

منابع معرفتي ببينيم، نه آنكه اساس علوم رايج را ويران كرده و محتــواي كــاملاً 

  ).١٤٣(همان، صهاي مختلف علوم انتظار بكشيم» شاخه درجديدي را 

گيـري اسـت كـه  جـه اين نتي  ز ا  پيشگيري  براي  علوم  كردن اين تقرير در اسلامي 

دسـت    كنيم كه از دل علم دينـي فيزيـك و شـيمي متفـاوتي بـه «چون مشاهده مي 

  علـوم  كردن آيد، به اين تصور كشانده شويم كه از اساس منكر امكـان اسـلامي نمي 

  از   اسـلامي   علـم   طـرح   در   اصـولاً  عبارات، اين  ظاهر  بنابه ). ١٤٢ص  همان، (  گرديم»

جديدي نبايد بود؛ بلكه با تفسيري كه از ديـن،   ة مشد گ  دنبال  علمي  و  محتوايي  نظر 

پي برديم. چراكه پيشتر چنـين  اشتباه قبلي خود   به د،  م آ   عمل   به ديگر  عقل و موارد  

الحـادي، مسـتقل از نقـل و   ة علوم موجود، چون در بسـتر فلسـف   انديشيديم كه مي 

توسط عالم ملحد توليد شده، قاعدتاً اسلامي نيست و بايد دنبـال نـوع اسـلامي آن  

  : ، اسلامي است بوده يم اتفاقاً همان علمي كه در دست كافر  اكنون دريافت  ؛ گشت 

باشد. اينكــه او بــه   يقيناً اسلامي است، هرچند شخص فيزيكدان ملحد يا شاكّ

، ارتباط عالم طبيعت را با خدا قطع كرده و خلقــت را سبب اعوجاح و الحادش
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علم يــا   حقيقتاًكه  باور ندارد؛ موجب آن نيست كه فهم او از طبيعت در صورتي

آور باشد، فاقد حجيت يا اعتبار شرعي تلقي گردد و تفسير فعــل كشف اطمينان

  ).١٤٣(همان، صخدا قلمداد نشود  

مطلـق    ة آن فلسـف   ابتناي   كند، مي   اسلامي   را  علم  چه پس اين همه تاكيد بر اينكه آن 

كردن اول و  ديدن و منقطـع و مضاف اسلامي است و تهاجم به علم موجود براي افقي 

را راحـت كنـيم كـه اگـر    براي اين بود كه خاطر خود   تنها )،  ١٤٠(همان، ص آخر علم  

  ، نـدانيم   نيـاز اعتقاد به مبدأ فاعلي و علت غـايي داشـته باشـيم، خـود را از وحـي بي 

  او   علـم  در  دخيـل  را  عالم  اعتقاد  و  انگيزه  ، طبيعت  نه  و  بدانيم  خلقت  را  علم  موضوع 

تـوانيم  گاه مـي آن   ، بدانيم   الهي گذارده و عقل را موهبت    كنار   را   قاروني   منطق   ؛ ندانسته 

گـذاران آن مسـلمان  ؛ هرچنـد بنيـان شـمار آوريـم   ه يت علوم موجود را اسلامي بـكلّ

  غيرديني (سكولار) بدانند!!  نيز خود را   ة شد   نباشند و علم توليد 

در    گوناگوني   ة شود كه نتيج متفاوت ديگري ديده مي   هاي مقابل، تعبير   در 

ها و مراكـزي  و طبعاً دانشگاه   «علوم موجود متعارف اينكه:  پي دارد؛ از جمله  

سـازي ناموجـه بـه تحقيـق  كه در چارچوب اين ناهماهنگي دروني و بيگانـه 

  مزبـور   در ادامه عيوب ).  ١٣٥(همان، ص ناك هستند»  مشغولند، از اساس عيب 

  د: ن شمار مي   ر ب گونه  اين را  

هــاي ديگــر معرفتــي در اختيــار در علوم موجود، حقايق و واقعياتي كــه شــاخه

دهــد، نــه بــراي شود؛ در سير افقي به راه خود ادامه مينهد، ناديده گرفته ميمي

بيند و نه غايــت و فرجــامي؛ دانــش خــود را موهبــت بدئي ميم و طبيعت مُعالَ

دار تحويــل پردازد و علمي مرمي  طبيعت   ةداند، در نتيجه صرفاً به لاشنمي  الهي

  .(همان)دهد مي
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 نوشـتن  يـا  نمازخانـه  و  مسـجد  داشتن  به  را  اهدانشگ  كردندر مقابل، اسلامي

؛ بلكـه بـه برطـرف كـردن نقـص ندانستهي  اسلام  جمهوري  آرمنصب    و  االلهبسم

  :داننددانش معيوب مي

محدود و افقي خويش دست برنداشــته   يرها از ستا هنگامي كه علوم و دانشگاه

صعودي گام برندارند، هرگونه كار و اقدام شكلي و ظاهري، تغييــر   مسيرو در  

  .)١٣٦(همان، ص كندماهوي در ساختار معيوب علوم ايجاد نمي

بسـتگي  كردن علوم به تغييري ماهوي در ساختار علوم موجـود  بنابراين اسلامي 

تنـگ علـل    ة و طبيعت را از دريچـ  تي هس   و   ديده م  كه صنع خدا را در عالَاين ؛  دارد 

بار يابد و علم را از معلـم   الهي مادي مشاهده نكند؛ با جهاد اكبر و اصغر به محضر 

اسـاس    مبادي، مباني، غايات و مسـائل آن بـر   ؛ ) ١٣٦- ١٣٧(همان، ص واقعي بياموزد 

دست آمده باشد؛ محور بحث دليل معتبر نقلي مانند    به   الهي مضاف و مطلق    ة فلسف 

هـاي آن اسـتمداد  ن يا حديث صحيح قرار گيرد و از تأييدهاي نقلي يا تعليم قرآ  ة آي 

(همــان،  شود؛ تفسير هر جزئي از خلقت با درنظرگرفتن تفسير جزء ديگر آن باشـد  

هرجا در حكمت نظري، از بود    ، صورت است كه در علوم تجربي ؛ در اين ) ١٤١ص 

از بايـد و نبايـد خبـر   ملـي و نبود خبر داد، حجت خداست و هرجا در حكمت ع 

  ). ١٤٢(همان، ص  خواهد بود  داد، باز هم حجت خدا 

يـت علـم اسـلامي، حتـي در ، بايد انتظار داشت كه كلّه بيان شدچبا تحقق آن

بـاني، غايـات و مسـائل غيرعلوم انساني، ماهيت متفاوتي داشته باشد و از نظام م

  متفاوت تشكيل يافته باشد.

از   ايعمـده  بخـش  بودن(اسلامي  نخستاصرار بر اين باشد كه نگاه    چنانچه

است و تعابير اخير بر همـان نظـر   يآمل  يجواد  االلهتيعلوم موجود) مورد نظر آ
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چينـي و ماند كه اين همه مقدمهخواهد  پاسخ  گفته بيپيش  پرسششود،  حمل مي

با اصـلاحات  آيا هدف اين بود كه؟ در پي داشته استاي  شرح و بسط، چه ثمره

 وقـت،هر تأييدي بر علـوم موجـود بـزنيم؟! آنمُ  ،ادبيات مذهبيكمك  با    ي،جزئ

و   يآملـ  يجـواد  االلهتآي  كلام  ةواسط  به  كه  هاييدريچه  بر  را  خود  چشم  چگونه

ـ  متوليـد علـدر  »نقـل« بنـابراينگشوده شده است، ببنديم؟  استادان مشابه بر ما

 اگيـري و ماهيـت علـم، يـچه جايگاهي دارد؟ جهتـ    در علوم انساني  كمدست

حـاكم بـر آن وابسـتگي دارد؟   مطلـق و مضـافِ  ةفلسـف  چگونه بـا  علوم انساني

 انقلاب و پرورش عقل چه تأثيري بر رسيدن به حقايق دارند و اين پـرورش، بـه

چه ربطي   به تعليم در محضر ربوبي و ساحت اهل بيت  ،يويژه در عقل تجرب

چه تـأثيري بـر   ناسيششناسي، معرفتشناسي، جامعهتغيير انسانهمچنين  دارد؟  

  . ...و  ؟جا خواهد گذاشتبر  علم  سازيسرنوشت اسلامي

  خلاصه و نتيجه.  ٢ ـ٢ ـ٢

 االلهتيـاساس چـه دريـافتي از كـلام آ  براي آنكه معلوم باشد ارزيابي نگارنده بر

سـتدل از مجامع و  اما  ،  هرچند به اختصاراست، تلاش شد تقريري    يآمل  يجواد

شناسـي، ايشـان ذيـل چهـار عنـوان: ديـن  ةارائه شـود. اركـان نظريـ  شانيكلام ا

مقـدمات،   نيـا  ةداده شد و نتيج  حشناسي توضيشناسي و عقلشناسي، فلسفهعلم

 يآملـ  يجـواد  االلهتيـموجود از نظر آ  دو عنوان: علم اسلامي و اسلاميت علمِ  با

نتيجـه را مـورد   سـپساركـان و    نخسـتبيان گرديد. در ادامه، با همين ترتيـب  

گيـري ظرفيـت دوگونـه نتيجـه  ،اده و نشان داديم كه تعابير ايشـانارزيابي قرار د

  متضاد را دارد.  بلكهكاملاً متفاوت،  
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 رفـع و موجود علمِ بودنِيك تقرير، در اصل تلاشي است براي اثبات اسلامي

ض علم و دين از اين طريق؛ اما تقريـر ديگـر، تلاشـي اسـت بـراي اثبـات تعار

موجود و ترسيم مسيري بـراي اسـلامي كـردن و البتـه يت علوم  نبودن كلّاسلامي

بـا   يآملـ  يجـواد  االلهتياز اينكه آ  ظرنصرفـ    رفع تعارض آن؛ اما از اين طريق

شواهد اين دوگانگي يا   بيانضمن    ـ  تأكيد نمودندكدام تقرير  درستي  شفافيت بر  

ل و از بيـان اشـكالات نظـر او  هنظر دوم را تقويت نمـود  درستيابهام،    كمدست

  فروگذار نكرديم.

به ديـدة و شاگردان فاضل ايشان، جسارت و سهو نگارنده را    شانيا  شاءاهللان

! اميدوارم درس آزادانديشي بر محور تعلق بـه هـدف، اغماض خواهند نگريست

 خوبي فراگرفته باشم! اين  ون ايشان بهچهم  يتوأم با منطق و اخلاق را از استادان

در   نـدكنعلمي، پاسخي محكـم بـه كسـاني اسـت كـه تصـور مـي  ةمواجه  گونه

گري و نوانديشي را گرفتـه اسـت. مشـاهده هاي علميه، تقليد جاي پرسشحوزه

 ةو شـاگردان در انديشـ  كـردهپـروري  صـدر ذرهةكنند كه چگونه استادان بـا سع

  مانند.متوقف نمي  شانيا

   



 

  

 

 

١٨٠ 

  
ره 

ما
 ش

م/
ده

نز
 پا

ال
س

٦٩
ن 

ستا
زم

 /
١٣

٩٢
 

 

  منابع

  .قرآن* 

  .البلاغه نهج* 

 .١٣٨٩، زمستان ٦ش ؛علمي پژوهشي اسراء ةفصلنام  ؛عبداالله  ،جوادي آملي. ١

 .١٣٨٨مركز نشر اسراء،   قم: ، چ پنجم،اسلام و محيط زيست ؛  ـــــــ. ٢

» ،  ١٣٨٧مركز نشر اسراء، پاييز  قم: چ پنجم،  ؛شناسيدين؛   ـــــــ. ٣ ف ل ا ».  

ـ .  ٤ ـ ـ ـ ـ ـ ا   ؛   ـ ي ن د و  ن  ي د ت  ب س ، ن م ج ن پ چ   ،   : م ز    ق ي ي ا ـ پ  ، ء ا ر ـ س ا ر  ـ ش ن ز  ـ ك ر ١م ٣ ٨ ٧  ،

  . » ب « 

  .١٣٨٦مركز نشر اسرا،  قم: چ پنجم،  ؛شريعت در آينه معرفت ؛  ـــــــ. ٥

  .١٣٨٥مركز نشر اسراء، بهار  قم: ، چ دوم،حق تكليف در اسلام ؛  ـــــــ. ٦

مركـز نشـر قـم: چ سـوم،  ؛معرفت دينـي ةمنزلت عقل در هندس  ؛  ـــــــ.  ٧

  .١٣٧٨اسراء، زمستان  

٨  .  ، د ن م ز و ر ي ا پ ض ر ي ل ش   ؛ ع ز ر ا  ، ي ـ س ا س ا ت  ا ـ ض و ر ف م ن  ي ـ ي ع ت ر  د ن  ـ ي د و  ر ـ م ل و  ق ا  ـ ه

ا  ه د ا ه ن   ؛ ن ا خ ر ي ب ق   ة د ن ا ي  ل ا ع ي  ا ر و ي ش گ ن ه ر ف ب  ل   ، لا و ا :    ، چ  ن ا ر ه ، ت د ـ ب ا ع ر  ـ ش ز    ن ي ي ا ـ پ

١ ٣ ٨ ٩ .  

انتشـارات  :تهـران ، چ اول،منطقي دين و علـوم كـاربردي ةرابط  ؛  ـــــــ.  ٩

 .١٣٧٦  اميركبير،


